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در عصر کنوني که دشمنان بشریت. افکار و عقاید انحرافی 
را در جامعه جهانی ترویج می‌کنند ومنجی موعود واقعی را 
برای حیات وقدرت پوشالی وكا عنکیوتی خود خطرناک 
می‌دانند. درصدد ایجاد انحراف فرهنگی برآمده‌اند وبا 
پوچ‌گرایی, جامعه بشری واخلاق و رفتار نیکو را مورد تعرض 
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عرضه تمأییم. 
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قاع 7 
سے ےہ 


پیشگفتار ۱ 

مسأله امامت یکی از مسائل مھ کلامی نزد شيعه به حساب می‌آید 
و اساس هر خلافی از اختلافات در امامی است که اطاعتش داجب شمرده 
شده است و بقيه اختلافات همه به اين مسأله باز می‌گردد. شيعه دوازده امامی 
از مهم‌ترین فرقه‌های شیمی بلکه تنها فرق اساسی موجود در عالم معاصر به 
حساب می آید. این فرقه در ایمان و اعتقادش به دوازده امام بر نصوصی تکیه 
کرده که پیامبر اکرم ت بر آن‌ها از جانب خداوند تاكيد داشته است و آخر آن‌ها 
حضرت مهدی کا است. آنان معتقدند که او زنده بوده و منتظر امر الهی به 
خروج و ظهور می‌باشد. 

سؤالی که گاهی در رابطة با حضرت مهدى8ة مطرح می‌شود این که شيعة 
دوازدہ امامی از طرفی برای امامت مقام وارزشی خاص قائل است. واز طرفی 
ديكر بر ضرورت وجود امام معصوم از عقل ونقل ادله‌ای اقامه می‌کند و نیز 
برای امام معصوم وظایف ستكيتى از جمله هدایت بشر مقرر کرده است. این 
تفاصيل انسان را گاهی با اشکال مواجه می‌سازد که أيا غیبت امام زمان غ با 
وظيفة آمام معصوم که شيعه معين کرده مناقات ندارد؟ در اين بحت درصدد 
تبيين این موضوع و پررسی اشکال و حل أن می‌باشيم. لکن قبل از هر چیز 
اشاره‌ای به روایات غیبت می‌کنیم. 


O‏ امامت و فييت 


گواهی بر غیبت 
هر یک از امامان معصوم خبر از غيبت امام دوازدهم حضرت مهدی اا در 
آخر الزمان داده‌اند. اینک از هریک از آنان روایتی نقل می‌کنيم: 
۱-گواهی رسول خدائكة 
از رسول خداطلة نقل شده که قرمود: «..ثم یغیب عتهم امامهم ویکون له 
غیبتان, احداهما اطول من الأخرى.. الحذر الحذر اذا ققد الضامس من ولد 


السابع من ولدیء؛' «... سپس امام شما از بين شما غائب می شود و برای او دو 





غيبت است که يکي از آن دو از ديكري طولانی تر است.. مواظب باشید زمانی که 
پتجمین از او لاد هعتمین از اولادم غائب شود». 

۲ - گواهی امیرالمومنین ل 

از امیرالموٌمنین ۸8 نقل شده که فرمود: دولیبعشنْ الله رجلاً من ولدي 
يطالب بدماتئناء ولیغیین عنهم..:" «وبه طور حتم خداوند مردى از اولاد مرا 
می قرستد نا طل ب كنندة خون بهای ما باشد. و نيز به طور حتم او از بين شما غائب 
ختواظب شد...۲. 

۳ - كواهى امام جسن 

از امام حسن 1 نقل شده که قرمود «التاسع من ولد أخى الحسين: ابن 
سیّدۃ الاماء. يطيل الله عمره في غيبته» ثم یظھرہ بفدرته في صورة شاب ذي 
اربعين سنة. ذلك لیْعْلَم ان اللہ على کل شین قدیر»؛" ٭نھمین از اولاد يرادرم 


,١ غیت ثعمانی ص ۱۴۰ح‎ ٢ بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۸۰۔‎ .١ 
.۲ ص ۳۱۵ ح‎ ١ كمال الدين ج‎ ٣ 


کواهی بر فیبت ۱۹ 


مم 


حسین, فرزند بھترہن کنیزان است. خداوند عمر او رادر غيبتش طولانی گردائد, 
آن‌گاه او را په قدرتش به صورت جواني جيل ساله ظاهر کند, تا معلوم شود که خدا 
بره ركارى قدرت ذارد». 


۴ ب گواهی امام حسین + 

از امام حسین 1 نقل شده که فرمود: «قائم هذه الأمّة هو التاسح من 
ولدیء وهو صاحب الغیبة وهو ادي يُقْسَم میرائه وهو حسن»؛" «قائم این 
امت همان نهمين از اولاد من است. و او صاحب غیبت است. او كسي است که در 
حال زنده بودن اعوالش تقسیم میگردد۔ 

۵ - كواهى امام زينالعابدين 88 ` 

از امام سادا نقل شده كه فرمود: «إن للقائم متا غيبتين: احناهما 
اطول من الأخري.. وامًا الأخرى فيطول أمدها حتی يخرج من هذا الأمر 
اكثر من يقول بهء فلا ينبت عليه الا من قوی يقينه وصحت معرفته ولم‌یجد 
فى نفسه حرجاً ممّا قضینا وسلم لتا اهل البیت»:" دھمانا برای قائم از ما دو 
غيبت است که یکی از آن دو از دیگری طولانی‌تر می‌باشد... و دیگری چندان 
مد تش طولانی شود که بيشتر افراد قائل به امامت او از این امر خارج گردندہ و تنها 
کسانی بر این امر ثابت قدم بمانتد که يقيتشان قوی و معرفتشان صحیح باشد 
و در دلشان تنگی از آلچه ما حکم کرده‌ايم نیابند و تسلیم ما اهل بيت باشنده. 

۶ كواهى امام باقر ظا 

صدوق به سندش از امام باقر نقل کرده که در ذیل آيذ: «فل أَرَمَيتُمْ ان 


۱ كمال الدین ج ١‏ ص ۰۲۱۷ ع ۲. ".كمال الدین ج ١‏ ص 2۰۳۲۳ ۸ 


یہ امامث وغيبت 


سبح ما وک قزر نس یم ہار یه فرمود: «هذه نزلت في القائم 
(الامام», يقول: ان اصيح امامكم غائياً عنكم لاتدرون اين هي فمن يأتيكم 
بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال اللہ عزّوجل و حرامه. 
ت قال : وال ما جاء تأويل هذه الابة ولایڈ أن يجين تأو بلها»؛ «این آیه 





در شأن قائم (امام) نازل شده و می‌فرماید: اگر امام شما از ميان شما غاب شد 
و ندانستید که کجاست بس جه کسی است که برای شما امام را ظاضر كند تا براي 
شما خبرهای آسمانی و زمینی آورده واز حلال و حرام خدای عزوجل خبر دهد؟ 
آن‌گاه فرمود: به خدا سوگند! هنوز تأویل آیه نرسیده است و به طور حتم تأویل آن 
خواهد رسيد». 

صدوق به سندش از امام صادق 886 تقل کرده که فرمود: «من اقرز بجمیح 
الانمة وححد المھدی کان کمن اقز بجمیم الأنبياء ود محمداً نبوته. 
فقيل ل4: یا بن رسول الما ذ فمن المهدی من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع 
بغیب عنم شخصه ولابعل لکم تسمیته »۲۱ دشرکس به (امامت) تمام امامان 
اعتراف کند ولی مهدى را منکر شود به مانند آن است که به جميع انبیا اقرار كرده 
ولي نبوت محمّد را انکار گرده است. به حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا! 
مهد ی از او لاد شما کیست؟ قرمود: پنجمین از اولاد هفتمین که شخص او از ميان 
شما غائب خواهد شد و نام بردن او برای شما حلال نعواهد بود». 


١۔‏ سوره ملک أيه ۳۰ ؟. كمال الدين ج ١‏ ص ۰۳۲۵ ۳۲۶ 
۴ کمال الدين ج ۲ ص ۳۳۳ ح ۱. 





گواهی بر غغیبت 
۸ - گواهی امام کاظم 1 
صدوق به ستدش از يونس بن عبد الرحمن نقل کرده که گفت: پر موسی 
بن جعفرظة وارد شدم و به او عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! أيا شما قائم 
به حق هستید؟ حضرت فرمود: «انا اتقاثم بالحو» ولکن القائم الذي يطهّر 
الارض من آعداء الله عرّوجل یملاها عدلاً کما ملثت جوراً وظلماً هو 
الخامس من ولدي؛ له غيبة يطول أمدها...»؛' «من برپاکنندة حق هستم ولی 
قائمى که زمین را از دشمنان خدای --عژوجل - پاک کند و آن را پر از عدل نعاید 
آنگونه که از جور و ستم پر شده باشد. پنجمین از اولاد من است, براي او غیبتی 
است که زمان آن طولائی است...٭. 

٩‏ - گواهی امام رضا لد 

صدوق به سندش از امام رضائة تقل کرده که خطاب به دعبل فرمود: 
...يا دعیل! الامام بعدي محند ابتی وبعد محتد ابنه علن وبعد علي ابته 
الحسن ویعد الحسن ابنه الحجة القانم المنتظر في غیبته. السطاع فی 
ظهوره..»:" دای دعبل! امام بعد از عن محمّد فرزند من است و بعد از مححّد فوزند 
او على است و يعد از علی فرزندش حسن و يعد از حسن فرزندش حجت قانم که 
در غیبتش به انتظار او بند و هنكام ظهورش او را اطاعت کنند...». 
۰ - گواهی امام جواد لا 
صدوق به ستدش از حضرت عبد العظيم حسنى نقل کرده که امام جوادةة 


۸۵ كمال الدین ج ۲ ص ۳۶۱ م ۸۵ ۲ كمال الدين ج ۲ من ۰۳۷۱ ح‎ .١ 


۲۳ یھ ابامت وت 


به من فرمودة: دیا ايا القاسم! ان اتمائم مئًا هو المهديّ الذي يجب أن 





بننظر ف فيبته ویطاع في ظهوره. وهو النالت من و لدي" داي ابلالقاسم؛ 
همانا قائم از ما همان مهدى است که بايد در غیبتش انتظار (ظنهور) او را داشت 
و هنكام ظهورش او را اطاعت کرد. و او سومین از اولاد من است...». 

۱ - گواهی امام هادی لا 

صنوق به سند خود از ابی‌هاشم داود بن قاسم نقل کرده که گفت: از ابو 
الحسن صاحب عسكرلظة شنیدم که می‌فرمود: «الخسلف من بعدي ابنی 
الحسن, فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف! ففلت؛ ول جملنی اللہ فداك؟ 
ففال: لانکم لاترون شخصه ولایحل لکم ذکره باسمه. ففلت: فكيف نلکره؟ 
قال: قولوا؛ الحجّة من آل محمّد»؛ ' «جانشین بعد از من فرزندم حسن است. 
بس چگونه است شما را به جانشین بعد از جانشین؟ عرض کردم: چرا: خداوند مرا 
فدای تو گرداند؟ حضرت فرمود: زيرا شما شخص او را مشاهده نم ىكنيد و حلال 
نیست که اسم او را بر زبان جاری سازيد. عرض کردم: پس چگونه او را ياد کسنیم؟ 
حضرت فرمود: بگویید: حجت از آل محتد». 

۲ - گواهی امام عسکری ا 

امام عسکری 1 خطاب به احمد بن اسحاق فرمود «.. با اهمد بن 
اسحاق! مَلّله فى هذه الأمّة مثل الخضرء و مثله مثل ذي الهرنین. والله لیخیبن 
غيبة لاینجو فیها من الهلكة الا من ثبته الله عژوجل على القول باعامته 


۱۳۸۱ كمال الدين ج ۲ س ۳۷۷ ح ۱. ؟. كمال الدين ج ۲ ص‎ .١ 


گواھی بر غیبت 1 


ج 


ووثفه (فيها) للدعاء بتعجیل فرجه..»؛۲ :... ای احمدبن اسحاقامثل او - 
حضرت مهدی ا در این امت همانند خضر است. و نیز غثل او مَثٹل خوالقرئین 
مي‌باشد. به خدا سوگندا به طور حتم غیبتی خواهد کرد که در آن هیچ کس از 
هلاکت نجات نخواهد یافت مگر کسی که خدای -عزّوجل او را بر اعتقاد به 
امامتش ابت کرده و او را در عصر غییتش بر دعای به تعجيل فرجش موفق 
گرداند». 

۳ - گواهی امام زمان 1 

امام زمان3# در توقیعی كه به على بن محمد سمری داشت فرمود دیا 
علن بن محمّد سمری! اسمع, اعظم الله اجر أخوانك فيك فاتك میّت ما 
بينك وبين ستة أيَام, فاجمع امرك ولاتوص الي أحد يقوم مقامك بعد 
وفاتك. فقد وقعت الغيبة النامة. فلاظهور الا بعد اذن الله تعالی ذكرهء وذلك 
بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورا.,ه:" «اى على بن محمد 
سمرىاكوش فراده, خداوند اجر برادرانت را ذربارة تو عظیم گردانسد. تو بعد از 
شش روز از دنیا رحلت مي‌کنی. پس گارھایت را تمام كن. و بر یچ کس وصيت 
مكن تا بعد از رعلتت جانشين توكردد. زيراغيبت کامل فسرارسیده است 
و ظهوری نيست مگر بعد از اذن خداوند متعال و آن بعد از مذ تی طولانی است که 


قلب‌ها قساوت پیدا کرده و زمین پر از ظلم شده است...». 


1. کمال الدين ج ٢‏ ص ۳۸۴ م ۱. ؟. بحار الانوار ج ۵۲ ص ۱۵۱ح . 


1 مو امامت و فست 


تعريف امامت 
با مراجعه به كتابهاى كلامى شيعى و غير شيعى و نيز كتابهاى فلسفی 
و عرفانی پې مي‌بريم که دو تفسیر و روش در تعریف امامت وجود دارد: 





۱ - تعریف کلامی 

در تعريف کلامی برای امامت أن گونه که قبلاً اشاره شد تکیه‌گاه متکلمین 
بر بعد ریاست و زعامت اسلامی و جانشینی بيامبرية در اموری است که 
مربوط به دنیا ودين مردم می‌باشد. 

شيخ مفیدلله می‌گوید: «امامت عبارت است از پیشی گرفتن در چیزی که 
مقتضای اطاعت و اقتداء به او استء' 

شيخ طبرسی# می‌نویسد: «آنچه که از لفظ امام به دست می‌آید دو چیز 
است: یکی ايزكه او مقتدا و امام مردم در افعال ورفتار است. دیگر این‌که او 
کسی است که متولی تدبیر امت و سیاست آنان بوده وقیام به امور آن‌ها 
خواهد کرد. جانیان را تأديب کرده والیان را نصب خواهد نمود کسی که 
مستحق حد الهی است بر او اجرا کرده وبا کسی که درصدد دشمنی وكيد با 
اسلام است مقابله خواهد كرد.»" 
علامه علق می‌فرماید: «امامت ریاست بر عموم مودم برای یکی از 
اشخاص در امور دين و دنباست.»" او در شرح باب حادی عشر قید به عنوان 
«نيابة عن النب» را اضافه کرده است:؟ 





تفسير و تعریف دیگری برای امامت از ناحية فلاسفه و عرفا شده به ایږ که 


امامت منصبی الهی همانند نبوت است وبين اين دو هیچ فرقی به جز وحی 
نیست. امامت استمرار تمام وظایف نبوت به جز تحمل وحی الهی أست. و نیز 
توعی تصرف در باطن و نفوس افراد به كمال مطلوب انسان است. مطایق این 
تعریف ریاست در امور دين و دنیا که در تعریف سابق آمده شانی از شؤونات 
و وظیفه‌ای از وظایف امامت به حساب می آہدہ وگرنه امامت نظیر نيوت در 
تمام درجات عالی است. 

مطابق این تعریف, اختلاف بین امامیه و دیگران بر سر مسأله امامت 
اختلاف در شرایط امام نیست» بلکه بازگشت اختلاف به نفى و اثبات است. 
شيعه امامت را به این معنا معتقد است و دیگران منکر. م‌دانيم که اگر در 
تعریف امامت بر تفسیر متکلمین أکتفا کتیم نمی توان امامت را جزء اصول دين 
به حساب آورده بلکه مطابق حرف اهل سنت به فروع دين سزاوارتر خواهد 
بود. لذا متکلمین شیعی در توجیه تعریف خود به أن نحو می‌گویند: ما به جهت 
مماشات با مذاهب دیگر اسلامی امامت را چنین تعریف تموديم: نه ایز که 
خود به أن ملتزم باشیم. 

بالاتر از اين؛ شيعه معتقد است که متام امامت بالاتر از مقام نبوّت است» 
كرجه برخی از انبیا هماتند رسول اکرم اسلام ٤‏ هر دو مقام را بر عهده داشت. 
آنان در اثبات مدعای خود يه أَيه «ابتلاء» ٹمشک می‌کنند؛ زیرا خداوند متعال 


مطابق این أيه بعد از امتحان حضرت ابراهيم نبی 98 او را به مقام امامت نايل 


۸ ای امامت وغبيت 


ساخت. از اينجا معلوم می شود که این مقام از مقام نبوّت و[خبار از خداوند 
بالاتر است. 

تعریفی که علامة طباطبایی 4 از امامت اراته داده این است که امامت آن 
است که انسان به گونه‌ای باشد که دیگران به او اقتدا کرده وکردار وگفتار خود 





رأ به نحو تبعیت» تطبیق دهد. مطایق این تعریف امامت حقیقتی وراه مثل 
مقام اطاعت یا ریاست دين ودنیا يا وصایت يا خلافت و جانشینی در روی 
زمين به معنای حکومت بين مردم است.! 

عمق معنای امامت نزد علامة طباطبابی# در این ظاهر می‌شود که 
می‌گوید: برای امامت باطنی است که همان ولایت بر مردم وکردار آنان است» 
واین هدایت باطنی چیزی جز ایصال به مطلوب نیست. چیژی که اختلاف 
اساسی با هدایت ظاهری دارد که از أن به بیان راه تعبیر می شون وظیفه‌ای که 
به امام اختصاص ندارد. در ضمن این معنای دقیق عرفانی برای آمامت, اين 
حقيقت مندرج است که در هر زمان احتیاج به آنسان کأمل معصوم از هر جهت است. 

جمع بين دو تعریف 

باکمی تأمل ملاحظه مىكتيم که می‌توان؛ بین این دو تعريف جمع نمود. 

١‏ مفهوم امامت در عالم فعل واثبات -نه به حسب عالم واقع و ثبوت۔ 
مفهومى است که قابل تحول و تکامل است و می‌توان كفت که نزد قدما با 
تبح و تحقیقی که داشتند أن گونه که الان این مفهوم واضح شدہہ نبوده است. 
واين به مجموع عواملی باز می‌گردد؛ خواه به جهت این بوده که بزرگان 
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قرارشان بر اين بوډ که مطابق اصطلاحات اهل سنّت در این زمینه مشی کرده 
باشند و یا اينكه ادوات و وسایل تفکیر کلامی به طور کی آن‌ها را به این 
سمت وسو و نتیجه و تعریف کشانده است. 

شاهد اين مطلب این است که بسیاری از امور که در گذشته غلو به حساب 
می‌آمد الآن از ضروریات امامت به شمار می‌آید» همان‌گونه که در علم رجال 
و تراجم به أن اشاره شده است. 

۲ توجیه دوم أن است که بگوييم در حقيقت هیچ تنافی بين دو تفسیر 
و تعریف نیست بلکه تعریف اول برای امامت صحیح است ولي در تعریف دوم 
بين تعریف امامت وبين مقام امام خلط شده است. هر دو تعریف در شؤون 
امامت توافق دارد ولی این شؤون در حقیقت تعریف امام نیست بلکه تعريفي 
برای امامت است. به اينكه بكوييم: آمامت عبارت است از ریاست عمومی در 
امور دين و دنیا و اما اينكه امامت از متاصب الهی است. همه قبول دارتد. 

۲ توجیه دیگری که در جمع بين این دو نوع تعریف وجود دارد أينكه 
بگوییم: به طور اصولی وکلی بين روش کلامی و روش فلسفی - عرفانی فرق 
واختلاف اساسی وجود دارد. بازگشت این اختلاف تنها به تحوّل در مفهوم 
نیست بلکه رجوع أن به دو نوع روش برداشت است؛ زیرا روش کلامی در 
رسیدن به معارف دینی اعتماد بر عقل و استدلال عقلانی است, در حالی که 
تکیه‌گاه فلسفی ‏ عرفانی بر أن است که استدلال عقلانی و تکیه و اعتماد بر 
عقل به تنهایی کار صحیح به نظر نمی‌رسد و نمی تواند انسان را به هدف 
و حقیقت امور برساند. اين دو؛ نوع برداشت است و مجرد اختلاف در تعریف به 


O‏ امامت و بت 


حقایق را با گذشتن از گذر عقل وبا رسیدن به حقيقت آن‌ها از راه شهود باطن 
درک وکشف کند راهی که هركز در أن خط و اشتباه وجود نداشته باسد. 





ادلة وجوب و ضرورت امامت 

شيعةٌ امامیه, امامت را عقلاً واجب می‌دانده و اشاعره أن را تنها به دلیل 
نقل واجب مي‌شمارد. وگروهی از معتزله أن را عقلاً ونقلاً واجب می‌شمارند. 

متکلمین امامیه بر ضرورت و وجوب عقلی امامت ادله‌ای آقامه کر دمائد که 
در جای خود به أن اشاره کرده‌ایم؛ از قبیل: دلیل لطف» وجوب حفظ شریعت» 
ضرورت بیان احکام شريعت و. . 

واز طرف دیگر برای امام صفاتی را از قبیل عصمت قائلند؛ زیرا عصمت 
امام مقتضای لطف بوده ويا وظیفه أو نیز که حفظ شریعت اسلامی و تبيين 
احکام است سازگاری دارد 


بررسی مشکل غیبت امام 
اشکالی که بر نظرية امامت نزرد شيعة امامیه با اعتقاد به غیبت امام 
عصر 9 متوجه است را نسیت به هر دو تعریف که دربارۂ امامت وارد شده 
مطرح خواهیم کرد: 
۱-اشکال غیبت مطابق تعریف متکلمین 
متکلمین بر ضرورت امامت آن گونه که اشاره شد به ادله‌ای از قبیل 





يررسى مشکل غیبت امام سوام | ۲۱ 


قاعدۂ لطف» لزوم حفظ شریعت و تبيين دين آلهی و شريعت استدلال کردماند. 
می‌دانيم كه این اهداف که برای امامت ذكر شدہ تنها با حضور امام در بین 
مردم حاصل می‌کردد وبا غیبت امام از ميان مردم نمی توان به این اهداف 
مقذس دسترسی حاصل نمود. 

آز طرفی دیگر» متکلمین در اقامة دلیل بر لزوم عصمت امام نيز به دليل 
لطف و ضرورت حفظ شريعت استدلال می‌کنند. و می‌دانيم که این دو دلیل نيز 
تنها با وجود امام قابل اجرا است؛ زیرا لطف بدون وجود معصوم حاصل 
نمی‌گردد. و نیز حفظ شریعت بدون وجود معصوم تحقق نمی یاہد 

پاسخ: در پاسخ از اين اشکال, مطابق تعریف متكلمين بر امامت 
میگوییم: 

اؤلا هم در وجود امام مصحلت است وهم در غيبت اوه جز این‌که 
مصلحت در وجود امام به مكلفين باز می‌گردد و مصلحت در غيبت ایشان به 
خود حضرت باز می‌گردد. كرجه سبب موجب در غیت أن حضرت خود مردمند. 

به تعبیر دیگر: سبب در عدم اتبساط ید حضرت این نیست که از لطف 
خارج شده باشد بلکه جهت لطف دائماً باقی است. وعدم حصول أن به جهت 
امری است که به غير خدا باز می‌گردد. 

ثانياً: نسبت به مسألة حفظ شریعت می‌گوییم: این وظیفه متوقف به حضور 
فیزیکی و شخصی حضرت در بين مردم نیست. بلکه به طور كلى شریست را 
خودش در پس يردة غیبت حافظ بوده و نیز به نحوی دیگر با نصب نایبان 
عامء این وظیفه را در سطحی دیگر بر عهدة آن‌ها گذارده است. 


I‏ امامت و بت 


ثالثاً: الطاف, همانند مصالح و مفاسد نفس الأمريّه وملا کاٹ احكام, دارای 
درجات مختلف است. که با تزاحم آن‌ها ملاک اهم و آنچه که لطف او بیشتر 





است مقذم می‌گردد. لنا كرجه امامت و حضور امام ضرورتی است که در حق 
بندگان» لطف الهى به حساب می آید و می‌تواند بندگان را به طاعت نزدیک 
کرده واز معصیت و تافرمانی دور سازد ولی گاهی لطف بیشتر در غیبت این 
انی ولام وول در سل قروم اکر ما کته در قاشع غیت ایام 
دیک با دک مقلمان أبن مطاب را به ابات رساننیم: مغر نه ین ارت که 
زمين نباید خالی از وجود حجّت باشد؟ مگر نه این است که خوف کشته شدن 
امام وچود داشته است؟ مگر نه این است که امامان بعد از پیامبر تا روز قيامت 
دوازده نفرند؟ و برای عصر ظهور نيز احتیاج به رهبر و امام معصوم است؟ 
اين‌ها و جهات دیگر که در جای خود به أن اشاره شد همگی ما را به اين امر 
رهنمون می‌سازد که گاسی لطف در غیبت امام است. و این لطف از أهميت 
بیشتری برخوردار است. مگر نه اين است که خناوند يازده امام را فرستاد ولى 
عموم مردم از أن استقبال نکردنده لذا شرایط با تغيير اوضاع واحوال فرق 
مىكند وهر زمانی به جهت اتفاقاتی که پدید مىأيد, وحالاتی که بر مردم 
عارض می‌شود مقتضیات خاص خود را به دست می‌آورد. 

۲ -اشکال غیبت امام مطابق تعریفی دیگر 

ذکر شد که 7 امامت دو نوع تعریف شده است. و تعریف دوم أن به 
تفسیر امامت به معنای باطنی باز می‌گر دد. مقصود از تفسیر باطنی امامت این 
است که امامت حقیقتی است که امام به جھت قابلیاتی که بيدا می‌کند از قبیل 


امامت وهدايت وولايت باطنی r‏ 


قرب الهى و رسيدن به مقام یقین, به أن دسترسى بيدا می‌کند؛ زیرا هدايت به 
عاق نات سای او تسه ہی نماي ات سار يهاز .د 
مطلوب است كه به تعبير مرحوم علامة طباطبایی ۵ تصرقى در نفوس است 
۱ 07 یا 
که به وسيله أن انسان را به سوی كمال خود رهنمون می‌سازد. 
مطابق این تفسیر و تعريف برای امامت دیگر جايي برای اشکال غيبت 
باقی نمی‌ماند؛ زیرا أين وظیفه متقزع بر وجود حضرت در بين مردم است نه بر 
حضور او تا با غیبت حضرت مناقات داشته باشد» كرجه هنايت تشریعی : نیز از 
وظایف او بوده واز شژونات أن مقام قرب الهی است. موضوع غيبت أن 
حضرت بٹھا عایقی است در معابل برخی از وظایفی که به آمام واگذار ده 
ستء مشکلی که می‌تو أن به أن جواب‌های متعدد داد يدون أ ن‌که خدشه‌ای بر 
اصل امامت او و تأثیر أن در خارج وارد سازد. همان‌گونه که قبلاً به برخی از 
جواب‌ها نسبت به أن وظایف آشاره شد 
از انجا که حل اساسي اشكال غيبت امام مبتنى بر تغسير و تعريف دوم بر 
امامت را از لایهلای أيات وروايات به اثيات برسانیم: 


امامت و هدایت و ولایت باطنی 
برای روشن شدن حقیقت ولایت و هنایت باطنی بیان دو مقدمه ضروری 
اسك 
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۷ بی امامت و غست 


مقدمه اول: 

يه نظر اسلام وسایر ادیان آسمانی یگانه وسيلة سعادت انسان ایمان 
و عمل نيك است كه دين آسمانی به او تعليم می‌دهد واز راہ فطرت درک 
می‌کند. خداوند از طریق وخی به پیامبران انسان‌ها را به کار خوب تشویق 
می‌کند و انسان هر عمل نیک يا يد را که انجام می‌دهد در باطن او اثر 





می‌گذارده و زندگی آینده مرهون أن می‌باشد. 

انسان دانسته يا ندانسته تحت تربیت قرار می‌گیرد و انسان صالح بعد از 
گذراندن ایام تربیت به واسطه ملکات روحی که در باطن خود ایجاد کرده است 
به زندگی سعادت‌مند می‌رسد. بنابراین انسان در باطن حیات ظطاهری دارای 
حیاتی باطنی متناسب با اعمال خود اوست قرآن می فرماید: ومَنْ سمل 
صالحا قح یا له" «هرکس عمل صالح انجام دهد به او حیات نیکو 
دهیم». 

آیه با صراحت دلالت دارد که خداوند هر مؤمنى را که عمل صالح انجام 
داده به حیات جدید غير از أن حيات که به دیگران داده استء زنده می‌کند. 
مقصود از حیات جدید تغییر و تبدیل حیات نیست, يعنى در ورای حیات 
ظاهری زندگی اختصاصی که مشترک با حیات قبلی بوده می دھد در عين آين 
که حیات جدیدی است همان حیات است با مراتب معنوی» یعنی زندگی‌اش 
قوی‌تر و روشن‌تر است, مثل روج قدسی که خداوند أن را مخصوص انبیا 


١۔‏ سورہ نعل. آیه ۷۷ 


امامت و هدایت و ولابت باطنی ûf‏ 


حیات انسان یک حیات ممند و دامنه‌دار پی‌نهایتی است که به این زندگی 
کوتاه دنیوی منحصر تبوده در ورأى این حیات ظاهر. حیات باطنی وجود دارد. 
حیات باطنی و به عبارت دیگر حیات اخروی انسان ارتباط کامل با خوبی 
و بدی‌های اعمال أين جهان دارد, بنابراین سعادت اخروى مثوط يه عمل يه 
مقررات و دستوراتی است که از طرف خداوند برای بشر قرار داده شده است۔ 

خلاصه این كه انسان در باطن این حيات ظاهری حیاتی باطنی (حيات 
معنوی) دارد که از اعمال وى سرچشمه مي‌گیرد. 

مقذمه دوم 

انبيا واوصياء وڈ که دیگران رأ به ایمان و عمل صالح دعوت مي‌کنند خود 
پیش و بیش از دیگران؛ عامل به آنچه دعوت مي‌کنند هستند. آنان مردم را به 
حیات معنوی رهتمون می‌سازند که خود دارای همان حيات معنوی هستند تا 
خداوند کسی را هدایت نكند. هدایت دیگران را به دستش نمی دھد قرآن 
كريم می‌فرماید: ذَوَجَعلْناهُمْ ند يَهْدُونَ بأثرنا4؛ دما آن‌ها رااسام قرار 
داد بم که به امر ما شدایت كنتد». 

هدایت وراهنمایی در أيه مطلق آمده و مقید به هدایت ظاهری نشده 
است» پس هدایت ظاهری وباطنی را شامل می‌شود از این دو مقدمه 
می‌توان نتایج زیر را به دست آورد: 

۱ - پیامبران يا اثمه وڈ در ميان هر امت مقام نخست را دارأ هستند و در 
كمال حیات معنوی بسر می‌برند که مردم را يه سوی أن هدایت می‌کنند. 


۹ سووة اتا ایة ¥ 





ء و کت کے امامت وفيت 


۳ کسی که از سوی خداوند, بيشواى امت قرار داده شدہ أست علاوہ بر 
هدایت ظاهری, هدایت باطنی امت را نیز بر عهده دارد. 


ماهیت ولایت باطنی 

با توجه به دو مقلمه‌ای که بیان شد می‌توان ماهیت ولایت باطنی را 
این‌گونه بیان کرد: «ولایت باطتی حضرت حجت به این معنی است که 
حضرت هدایت باطنی انسان‌ها را عهده‌دار است که از نوع هدایت ظاهری 
و آمر تشریعی نیست. 

این مقام از طرف خداوند به برگزیدگان اعطاء می شود و هدایت الهی با امر 
تکوینی به وسیله أن انسان‌های والا انجام می‌گیرد و انسان‌ها با یک نوع 
جذبه و هدايت روحانی هدایت می‌شوند امام با آگاهی از اعمال و رفتار انسان‌ها 
می تواند در مجرای افکار و درون آنان تأثیر بگذارد وقلوب افراد را با توجه به 
گوناگونی و درجات مختلفی که دارد با انوار معارف جلا و روشنی بخشد و آن‌ها 
را در تهذیب و سیر باطنی‌شان یاری رساند» انبیاء و امامان 25۳ پس از أن که 
قدرت واراده أنان در برابر حوادث آزموده شد و توانایی روحی و معنوی آنان به 
مرحلة يقين رسید به مقام امامت و ولایت باطنی به هدایت باطنی انسان‌ها 
نایل آمدند.» 

هدایت‌گر باطنی انسان‌ها گاهی یکی از انبیاء گرامی بوده مانند حضرت 
نوح» أبراهيمء موسی, عیسی, محمد و پیامبران دیگری که قرآن کریم 
آن‌ها را به امامت معرفی می‌کند. اين افراد دارای دو منصب می‌باشنده یکی 






ماهیت ولایت باطنی 


نبوت که گرفتن وحی و رساندن به مردم است ودیگری امامت که پیشوایی 
ورهبری باطنی مردم است در صراط سعادت حقیقی و گاهی مقام نبوت را 
نداشته و تنها مقام ولایت و امامت باطنی را دارا می‌باشد, که حضرت ولی 
عصر 1 مصداق أن است و او هدایت باطنی انسان‌ها را رقم می زند و آن‌ها را 
به سوی سعادت حقیقی رهنمون می‌سازد. 

بنابراین امام (به طور عام) چنان که نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا 
و راهنما است و امامت و هداپت و ولایت ظاهري دارد. در باطن نیز سمت 
پیشوایی را دارد و از راہ باطن هدایت‌گر انسان‌ها است و قافله‌سالار کاروان 
انسانیت است که به سوی خدا سیر مىكند امام در واقع هادی امت اسلامی 
است جه حضور فیزیکی داشته باشد مثل زمان حضرت امام علی3۶ و بقیه 
ائمه ٹا تا امام حسن عسکری چ ويا حضور ظاهری نداشته باشد باز هم 
هدایت (باطنی) مردم را به دوش دارد. چنان جه پیامبر اسلام»2 دريارة امام 
خسن وامام حسین ليك فرمود: «الحسن والحسین امامان قاما او قعداه؛ !مام 
حسن وامام حسین نی قیام کنند يا نکنند به هر حال امام هستند.» وقتی که 
حضرت حجة بن الحسن ولایت دارد و امام است در باطن سمت هدایت را دارا 
استہ زیرا غیبت و حضور جسمانی امام تأثير ندارد يعنى وجود فیزیکی امام 
ملاک نیست. 

امام چنانچه وظيفة راهنمایی صوری مردم را به عهده دارد هم چنان 
ولایت و هدایت باطتی مردم را نیز به دوش دارد. 

واضح است که ادارۂ آمر اعمال امری است ملکوتی و ارتباط به مسأله 


I‏ اماست و غیبت 


غیبت و حضور جسمانی امام ندارد. اگر امام مبسوط الید باشد و زعامت سیاسی 





و... را داشته باشد در ظاهر هدایت مردم را به عهده دارد و هادی امت اسلامی 
است. 

ولى اگر امام مبسوط اليد نیاشد (مثل زمان حال) هدایت صوری و ظاهری 
ندارد و از طریق باطن هدایت امت اسلامی را عهده‌دار است و مردم را از راہ 
باطن هدایت می‌کند ' 

علآمه طباطبایی 4 ولايت را باطن نبوت می‌داند وامام را حامل ولایت 
معرفی می کندہ اگرچه مفهوم امامت و ولایت به هر یک از ائمه صدق می‌کند 
اما آنچه مهم است اینست که قعلاً مصداق امامت و ولایت حجت ہن الحسن 
صاحب الزمان 9 است و ولایت ايشان ولایت باطنی است که از راه باطن 
مایت جامه اسللامی وامت اسلامی را به عھدہ دارده ایشان 
مي‌فرماید:«نسبت ميان نبوت و ولايت؛ نسبت ظاهر و باطن است ودين که 


متاخ نبوت است. ظاهر ولایتء 9 ولا یت باطن نبوت است#؟ 


امام حامل ولایت است 
يس بنابراین که ولايت باطن نبوت باشد. امام حامل ولايت است 
وولایتش باطنى است. نبوت یک واقعيتى است که احکام دینی مربوط به 


أ. محمد حسین طباطبایبی. بررسی‌هاي اسلامی. ج آ,. یس ۷۸ سالنامة مکتب تتیع شبار: ٢‏ 
من ۷۵. شيعه دو اسلام من ۳۸۷ 
. محمد سین طباطابی. سالنامه مكتيب نشیع. همان؛ شيعه در اسلام: ص ۸۶ 





ادلة ولایت و هدایت باطنی اه /۳۹ 


زندگی را به دست آورده و به مردم می‌رساند, و ولایت واقعیتی است که در 
نتيجةٌ عمل به دستورات نيوت در انسان به وجود می آید تا انداز‌ای اکتسابی 
بوده اما هدایت باطنی محصوص ائبیا واوصیا است که قرآن مى قرهايد: 


اس 
ےگ چ ”# اس 


وَوَجََلناهُمْ أَيْمّةَ يَهْدُونَ بأفرنا»؛' ہما آن‌ها را امام قرار دادیم که به امر ما 


غدایت می کنند:. 


ادلة ولايت و هدایت باطنی 

برای أثبات ولایت و هدایت باطنی امام می‌توان به ادله نقلی و عقلی 
تمسک کرد: 

الف دلیل عقلی 

چنانچه دانسته شد ظواهر اعمال دینی بدون یک واقعیت باطنى و زندگی 
معنوی امکان‌پذیر ٹیست؛ خداوند که برای آنسان‌ها طواهر دینی را تهية 
و تدارک دیده و آنان را به سوی آن دعوت نموده است ضرورتاً واقعيتى باطنی 
را که نسبت به ظواهر دینی به منزلة روح است آماده ساخته است. با توجه به 
این» وجود حجت [ولایت وهدایت باطنی ولی عصرلكة) غایت خلقت انسان 
است؛ زیرا خلقت بدون غايت (ولایت و هدایت) امکان‌پذیر نیست. و حجت 
(ولایت وهدایت باطنی) غایت انسان است, واگر حجت نباشد» فعل خداوند 
بدون غايت خواهد شد و صنور چنین فعلی از خداوند متعال محال است. 

به عبارت دیگر عالم انسانی, که خلقت انساني است دارای كمال خاضی 


١۔‏ سور اتبياء. أيه ۷۳ 


هه اماست و غیت 


است كه بايد به أن كمال هدايت شود؛ وهدايت. حجت می‌خواهد؛ زیر امام 
وسیله هنايت است؛١‏ 





در فرازی از زیارت جامعه كبيره آمده است: «ويهتدي بهدایکم»؛ «خلق به 
هدابت شما هدابت ىشو 
امامت وو لانت به طور عام مثل نبوت است؛ زیرا عالم بدون آمامت 
وولایت (هدایت باطتی) آمکان‌پذیر نیست مثل یک باغ که باغبان لازم دارد 
تا درختان رشد بيدأ کنند و به سر حد كمال برسندہ يس بنابراین حضرت حجت 
ولایت و هدایت باطتی جامعة اسلامی را عهده‌دار است. که از طریق باطن 
هدایت می‌کند. و همین حکم عقلی در روایت آمده است: «لولا الحجة 
لسساخت الارض باهلهاء؛ ' «اگر حجت (ولایت باطنی ولی عصر 1 ): نبود قطاً 
زمین مصظرب شده و سا کنالش را در خود فرو می‌برد». 

بنايراين حضرت حجت ولایت باطنی جامعة اسلامی را در عمل پیشوایی 
نموده واز طریق باطن هدایت می‌کند. 

ب) دلیل نقلی 

خداوند متعال می‌فرماید: « رجاهم یه هد ون بأَمْرنا...»؛ ' موآنان را 
پیشوای مردم قرار دادیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند.» 


39 بھد . 


ونيز فرمود: وَجَعَلنا منهم پم نش يهدرن : بأشرنا لْمَاصَبَرُوا وكائوا 


١۔‏ محمد حسین طباطبابی, در محضر علامه. جاب دوم قم, انتشارات ٹھاوندی. ۱۳۸۳. 
۲. ژبارت جافعه کبیر ؛: (مفاتيح الحنان). ۳. محمد باقر مجلسی؛ بحار: ج fT‏ مس ۵۷۰ 
۴ سور انبیا: آية ۷۳ 


أدلةُ ولایت و مدابت باطتی" 





پایاتنا يُوقِنُونَ»؟ ' «و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به قرمان ما [مردم 
را] ھدایت می‌کردند چون شکیبایی نمودند و به آیات ما يقين داشتند.» 

علامة طباطبایی .4 در تفسیر أيه ال می‌گوید: «ظاهر قول خداوند وَأَبٌ 
يدون بأثرناه این است که هدایت به امر خدا تفسیر معنای امامت است. 
ودر تفسير آية ۱۲۴ از سورةٌ بقره معتای هدایت امام به أمر خداوند را توضیح 
دادیم و آنجه در اينجا قابل ذكر است این‌که اين هدايتى که از شؤون امامت 
برشمرده شده به معناى بیان راه نیست؛ زيرا خداوند سبحان ابراهيم را بعداز 
آن‌که نبئ قرار داده بود او را امام معرفی كرد و نبوت منفک از بیان راہ وارائڈ 
طریق نیست. پس تنها معنایی را که می‌توان برای امامت در این آیه نمود 
اپن‌که امامت به معناي ایصال و رساندن انسان به مطلوب وهدف است, که 
نوعی تصرف تکوینی در نفوس مردم با رساندن آنان به كمال و منتقل ساختن 
آن‌ها از موقف معنوی خاصی به مرتیه‌ای دیگر است... حال اگر امام مردم را 
این‌گونه هدايت می‌کند. باید خودش قبل از أن به اين نوع هدایت رسیده باشد 
تا ار او به دیگران بر اساس قابلیت‌ها برسد. يس امام همان رابط ہین خداوند 
ومردم در رساندن فیوضات باطنی است که از خداوند گرفته ويه مردم افاصه 
مي‌کند» همان‌گونه که شخص نبي به لحاظ نبوتش» وأسطة فیوضات ظاھری؛ 
يعنى همان شریعت الهى بين خناوند ومردم می‌باشد... ولی در برخی از موارد 
ن پوت و امامت سا هم در شخصی جمع شده است؛ همانند ابرآهیم 


0 م عب اھ ۲ 
3 فرزندائش....» 


.۳۰۴ سور؛ سعده. أية ۲۴. ۲ الميزان. ج ۱۴.ص‎ .١ 





مر 7 
مرن وو سد 








يد اریہ سر 


یکی از سژال‌هایی که در طول تاریخ عصر غیبت مطرح یودہ وهست 
فرقی بین این عصر و عصرهای گذشته است؟ أيا وظيفة امام هدایت پشر 

قاضی عبدالجبار معتزلی می‌گوید؛ «اگر امام ظاهر نشود تا به وسيلة او 
نقصها جبران گردد. جه فایده‌ای برای او مترتب استء يسان أن که اصلاً 
حکتی بر روی زمين نباشد. زیرا به صرف وجود امام نقص برطرف نمی‌شود, 
بلکه به امام ظاهر است که نقص جبران مىكردد.»' 

هم‌چنین تفتازانی می‌نویسد: «مسئله اختفای امام از مردم به این کیفیت 
که تنها اسمی از او در بين باشد جداً بعید است و آمامت او در اختفا امری 


بیهونه می‌باشد, زیر غرضص از امامت. حفظ سر یعت: نظام: دفع جور و غيره 


است ۲۹ 

پاسخ سوال 

سوال مورد نظر را با ذكر مقدماتی که خود آن‌ها ما را به نتيجة قعلعی 
عور سانده جواب خواهیم ناد 


۱ المغنى. ج 5 ضس ۷ ۲ شرح مقاصد هیبعت امامت 


۳۶ مر امامت و ست 


مقدمة اول: غلبة اسلام بر سایر ادیان 





در متون اسللامی - اعم از قرآن و حدیث ‏ اشاره‌های متعدّدی بر این 
مسئله شده است که در آخرالزمان؛ دين اسللام بر تمام ادیان غلبه کرده و عدل 
و داد و حکومت آلهی و توحیدی سرتاسر گیتی را فرا خواهد گرفت. 

بررسی آیات 

الف) خداوند متعال در قرآن در سه أيه اشاره به اين نکته دارد که هدف از 
فرستادن ومبعوث كردن پیامبر اکرمءِ به دين حق همانا غلبة دين اسلام بر 
سایر ادیان است: 

خداوند مىفرمايد: هو | لذي انل رَسُولَهُ يالهدئ ودين الحق ليُظْهِرَهُ 
عَلَى الدِينٍ کله وَلَوْ كَرة الْمُشْرِكُونَ»؛' «اوست خدایی كه رسول خود را با 
دين حق به هدابت خلق فرستاد تا بر همه اديان عالم تسلط و برتری ذهد...». 

ونيز در أيه دیگر می‌فرماید: هو الذي ازل رَسولّةٌ بَالّْھُدیٰ ودين 
لحَيِ لیْظهرء عَلَى الذّین کله وكفئ باه شَهيدأ»؛؟ «اوست خنایی که رسول 
خود محمد را با دين حق به هدایت خلق فرستاد تا أن را بر همه ادیان 
غالب گرداند و بر حقیقت اين سخن گواهي خدا کافی است». 

استدلال به اين أيه در صورتی تمام می‌شود که ضمیر «لیظهره» را به دين 
حق برگردانيم نه «رسول» و صحیح هم همین است, به دو جهت: 

١‏ -اينكه در ادبیات عرب اين قاعده معروف است: «الاقرب یمنع الأبعد» 


یعنی تاجایی که ممکن است ضمیر را به مرجعی نزدیک برگردانيم, نوبت به 


١۔‏ سوره توبه, أيه ۴۳؛ سوره صف. آي ۸ ۲. سوره فتح, آیۀ ۲۸. 





ارجاع ضمير به دور نمی‌رسد. از همین‌رو می‌دانيم که ارجاع ضمیر به دين حق؛ 
اقرب است.. 

۲ به دلیل قاعده «لزوم سنخیت ہین غالب ومغلوب» زیرا آنجه که بر 
سایر ادیان غالب است دين حق است, نه شخص بیامبرع2. 

از همین رو سعيدبن جبیر در تفسیر این أية می‌گوید: «هو المهدی(عج) 
من ولد فاطمة رضی‌اللّه عنیا»؛ او مهدی از اولاد فاطمەشنڈ است». 

ب) خداوند می‌فرماید: «وعَد اف الّذينَ آمَتُوا یت وعملوا الصّالخات 
نيهم ي لا ض كنا تلف این ن تلهم وَلَيمَكِتَنَ لَهُمْ ديهم 
زی ای ین بش خن نب وني لا شرو بي 

وص کفرب فد یکت ۹ هم هم الفاسقونَي؛" «خداوند به کسانی از شما 

که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام دادهاند وعده می دهد که قطعاً آنان را 
حکمران روی زمین خواهد کرد. هعان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت روی 
زمین را بخشید؛ ودين و آیینی را که برای آنان پسندیده. پابرجا و ریشه‌دار 
خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیت و آرامش مبذل می‌کند. آن چنان كه تنها 
مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر 
شوند. آن‌ها فاسقانند ». 

خداوند متعال در این أيه شریفه به طور صریح وعده داده که مومنان صالح 
راكه تحت انواع ظلم‌ها و شکنجه‌ها در طول تاریخ بوده و از خود فباکاری‌های 
زیادی داشته‌اند در روی کرۂ زمين حاکم گرداند. به این مطلب از قرایئی پی می‌بريم: 


۵۵ ورالابصار ص ۱۸۶ ۲-سوره نون یذ‎ .١ 


۱۳۸ مود اماست وغیبیت 


۱ ۔کلمڈ «الأرض» که با الف و لام جنس آمده و با نیود هر نوع قرینه‌ای بر 





انصراف أن به زمين معيّنى حمل بر کل روی زمین می‌شود و مراد أيه این 
می‌شود: در آینده‌ای نه چندان دور تمام کرۂ زمین: تحت سلطه و حکومت 
مؤمنان خواهد آمدہ 

۲ - جملة لیکن هم دینهم الذي ازتضیٰ یم که در أيه آمته. 
حاکی از أن است که تمکین تام و استقرار حقیقی دين بدون تسلط مؤمنان بر 
کل عالم, امکان‌پذیر نیست. 

۳ جمله: رم من بعد خَوْفِهمْ افت..» با در نظر كرفتن این نکته 
که همه می‌دانيم قبل از این حکومتی که نويد أن داده شدهء مؤمنان در تمام 
مناطق عالم گرفتار ظلم و جور و سلطة ظالمین‌انده اين خوف حقیقتاً تبديل به 
امن و آمان نمی شود مگر در صورتی که سلطة مؤمئان همه زمين را فرا گیرد. 

با در نظر گرفتن این نکته که تاکنون چنین وضع اجتماعی که همان 
حکومت جهانی صالحان است يديد نیامده. می‌بایست انتظار چنین حکومتی 
را در آینده‌ای نه چندان دور داشته باشیم. 

چ - خداوند می‌فرماید: <وَثيدُ أن من عَلَى الذین ا یئا في 
لض رنجعله نع رنخفلهم الوا رئین»:! دو ما اراده کرد یم بر کساتی که ذر 
روى زمين ضعيف شمرده شده منت‌گذارده و آن‌ها را پیشوایان خلق قرار دهيم». 

خداوند متعال در این أيه با تعبير: وید أَنْ نَمُنّ» به اين مطالب اشارہ 
دارد که منت ما در به حكومت رساندن مستضعفان؛ آینده است و اختصاص به 


۱. سوره قمص أيه ۵ 





موسی وفرعون ۳9 درد 7 نمن» درم واين به 7 آن است 
که سنت الهی که تخلف‌بردار نیست ‏ بر اين جاری شده که در آینده‌ای نه 
چندان دور مستضعفان را وارتان کل زمين قرار دهد خصوصاً با درنظرگرفتن 
کلمه (الارض) که ظهور در تمام روی زمين دارد. 


از همین رو أبن ابي‌الحدید معتزلي در شرح نهع‌البلاغه می فرماید: همان 
اصحاب ما قائلند به این‌که در اين أيه وعده‌ای است به امامی که مالک زمین 
گشته و بر عالم مستولی می‌گردد.»! 

د - خداوند می فرماید ووَلََدْ كبا في الور من بغد الذَّكْرٍ أن لض 
رها عبادي الصَّالِحُونَ»؛' هو ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم [و در 
کتب انبیاء سلف وعده دادیم] که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث 
و متصرف خواهند شد». 

مقدمۂ دوم: تغییر مصالح به تغير حالات 

شيخ مفید! می‌فرماید: «مصالح بندگان با اختلاف حالات آن‌ها ستفیر 
می‌کند. انسانی که حکیم است تدبیر و تربیت اولاد و دوستان و اهل 
و خدمت‌کاران و... خود را به‌عهده گرفته و آن‌ها را صعرفت وآتاب آسوخته 
و وادار بر اعمال حسنه می‌کند تا در ميان مردم عزیز شده و مستحق مدح و ٹا 
و تعظیم گردند. هم‌چنین چگونگی تجارت صحیح را به آن‌ها می‌آموزد و 

حال اگر آنان به دستورها و اهداف تربیتی او عمل کردند أن شخص حکیم 


۲. سوره انبياء. آبه ۱۰۵. 


۰ص امامت و غیبت 


هدایت‌هایش را ادامه داده و راه صحیح را برأى آنان هموار می‌کند... ولی اگر از 
دستورات او سرپیچی کرده و تحت تربیت او قرار نگرفته وراه سفاهت و ظلم 
ولهو ولعب را پیشه کردندہ در این هنكام أن شخص حکیم مصلحت را در 
قطع موقتی رحمت از آن‌ها می‌بیند تا به خود آمده وقدر نعمت را بداننده و این 
عمل هیچ‌گونه تناقض و تضاذى با اغراض و تدبیرهای انسان حكيم و عاقل ندارد 

عين همین مطلب را که در مورد انسان عاقل وحکیم ذکر کردیم» دربارۂ 
خداوند عرض مي‌کنيم. به اين بیان که خداوند متعال امر تدبیر و مصلحت 
اعت را به عهده گرفت. آن‌گاه عقلشان را کامل کرد و آنان را مكلف به انجام 
دادن اعمال صالح نمود تا به وسيلةٌ آن به سعادت برستد. 

حال اگر مردم به دستورهای آلهي از اوامر و نواهي چنگ زئند بر خدا لازم 
است که آن‌ها را یاری کند وبا اضافه كردن عنایت‌هایش بر بندگان, راہ را بر 
آن‌ها آسان‌تر نماید. ولی در صورتی که مخالف دستورهایش عمل کنند 
و مرتکب تافرمانی شوند. مصلحت بندگان تغییر می‌کند و در نتیجه موقعیت 





و وضعیت نيز تغییر خواهد کرد و خناوند توفیق را از آن‌ها سلب می نماید و در 
اين هنكام آنان مستحق ملامت و مستوجب عقاب خواهند بود. در واقع برای 
آنان اين حالت در تدبیر امورشان به صواب و صلاح نزدیک‌تر است ؛ واین 
وضعیت هیچ گونه مخالفتی با عقل و حکمت و مصلحت آندیشی ندار د.. 

ما همین نکته را در مصلحت خلق به ظهور آئمه 82 و تدبیر آنان در 
صورت اطاعت و تصرت مردم می‌بینیم؛ ولی هنگامی كه مردم نافرمانی کرده 


و به طور وسیع خون أن بزرگواران را ريختند: قضیه عوض شده و مصلحت بر 


باسخ سال ۴ 


اين تعلق می‌گیرد که امام مردم غایب و مستور باشد واین عمل باعث ملامت 
و سرزنش کسی غير از خود مردم نخواهد بوذ زيرا به سبب سوء كردار و رقتار 
و اعتقادشان مسبّب این واقمه شدند. 
او نشده است و این عین صلاح و صواب برای جامعة این چنینی است...٤۔'‏ 

مقدمة سوم: تکامل و پیشرفت بشر 

بی‌شک هر کار اجتماعی - کوچک یا بزرگ ۔ احتیاج به آماده شدن 
ظر قیت‌های مناسب دارن تا جه زر سل به آین که آن آمر اجتماعی انقلاب جهانی 
و فراگیر در تمام زمینه‌ها اعم از عقایدی, سیاسیء اخلاقی و اقتصادی ‏ باشد. 
به عبارت دیگر انقلابی که در طول تاريخ نمی توان برای أن نمونه‌ای یافت. 
واضح است که چنین قیامی تياز به آمادگی و استعداد در ميان مردم دارد که از 
أن جملة است* 

الف) پیشرفت بشر از حيث ظرفیت دینی و اسلامی» ولو در طبقة خاصی از 
آن‌ها: 

ب) پیشرفت بشر در تکنولوژی برای بسط و گسترش حکومت در سطح 
عالم. 

مقدمة چهارم: ضرورت رهبری 

بی‌تردید دين غالب در عصر ظهور» احتیاج به رهبر و امامی غالب دارد که 
دارای شرایط زیر باشد: 


١۔‏ ر.اک: مفید. الفصول المشر في الغيبة. ص ۱۱۴ ۱۱۷. 


lI‏ امامت و غیت 


۱ عالم به جمیع قوانینی باشد که بشر به آن‌ها محتاج است؛ 





۲ قدرت خارق العاده داشته باشد؛ 

۳ از گناه و اشتباه و گمراهي به دور باشد. 

مقدمة پنجم: دوازده امام 

پیامبر اکرمع - بتابر روایاتی که از طریق شيعه و ستّی رسیده ‏ امامان 
و خلفای بعد از خود را تا روز قیامت دوازده نفر معرفى کرده است: 

آلف) بخاری به سندش از جابر بن سمره نقل کرده که كفت: من از 
پیامبرعُ شنیدم که فرمود: «"یکون اثنا عشر أميراً”. فقال كلمة لم أسمعها. 
فقال آبی: اہ فال: " كلهم من قري يش «بعد از من دوازده امیر خواهد بوده. 
سپس جابر می‌گوید: پیامبر لاڈ کلمه‌ای فرمود که من نفهميدم. پدرم به من كفت 
که يبامبر يلي فرمود: «تمام آن‌ها از قریشند), 

ب) متقی هندی به سندش از انس بن مالک نقل می‌کند که رسول 
خداللڈ فرمود «لن یزال هذا الدین قائماً إلى اثنى عشر من قریش, فاذا 
هلکو؟ ماجت الارض بأهلها»؛' «اين دين برپاست تا این‌که دوازده نفر از 
قریش بر آن امامت و خلافت کنند و بعد از هلاگت دوازده امام زمین زیر و رو 
جواهد شد. 6 

ج) أبن شهر أشوب به ستدش از امام حسين 49 نقل می‌کند که فرمود:: 
«فأخبرنی يا رسول ال هل يكون بعدك نبي؟ فقال: لا آنا خاتم الثبیین» 


۷۲۲۳ صحیع بخاري. ج ۸ ص ۱۲۷. كتاب الاحكام. باب الاستخلاقہ ح‎ .١ 
.۳۳۸۶۱ كنز العمال. ج ۱۲ ص ۳۳ جح‎ ۲ 





نكاتى درباره احادیبت دوازده خلفه 


لکن یکون بعدي أثمّة قوّامون بالقسط بعدہ نقباء بني اسرائیل.»؛' از 
رسول خدا232 سؤال نمودم که آیا بعد از شما پیامبری شواهد آمد؟ فرمود: خير. 


زيرا من خاتم انبيا هستم. و لکن بعد از من امامانی خواهند آمد که قيام كنندكان به 


قسط و عدل‌اند و عدد آن‌ها به تعداد نقباى بنی‌اسرائیل _دوازده نغر .است...». 


نکاتی دربارة احادبث دوازده خليفه 

١‏ مضمون اين احادیث را ۳۵ نفر از صحابه نقل کردماند و تنها از جابر بن 
سمره با ينجاه سند از پیامب را روایت شده است. 

۲ حدیث از جهاتی صحیح‌لسند است که در این مقام» برای ذکر آن‌ها 
مجال نیست. 

این احادیت از جهاتی دلالت بر امامت اهل‌بیت معصومين :22 دار د: 

الف) همزماتی نشر این احادیث با تشر احادیث ثقلین. از همین رو حدیت 
تقلين می تواند مفسر این احادیث باشد؛ 

ب) همزمانی این احادیث ہا حدیث غدیر! 

ج) در برخى از روایات دوازده خليفه از آن‌ها چنین تعبير آمدہ است که دين 
در عصر آن‌ها عزیز بوده وقوام دين به آن‌هاست." 

د) در بعضی دیگر از روایات ذربارة آن‌ها چنین آمده است: «لایضرهم من 


خغذلهم»؛ أ «كسى که درصدد خواری آن‌هاباشد نمی تواند به آن‌ها ضرري برسانده. 


.١‏ ابن شهر آشرب. مناقب. ج ۱ص ۰۳۰۰ . صحیح مسلماج ۶ ص ۳ وج اض ؟. 
۲ معجم الکبیر طبرانی. ج ؟. ص ۱۹۶, ح ۱۷۹۴. 


ab ۲‏ منت وف 


مقدمة ششم: ضرورت وجود حجُت در روي زمین 

از محموعة روایات وادلة عقلی استفاده می‌شود که بقای امام معصوم 
و حجت خدا در روی زمين تا روز قیامت از امور ضروری است, به ادلةٌ عقلی 
أن در کتابی مستقل به أن می‌پرداخته‌ایم؛ اکنون به برخي از روایات که این 
مصمون از أنها استفاده می شود اشاره می‌کنيم: 

١‏ احادیث ثقلین: در ذیل بعضی از آن‌ها جنين آمده است: «.ائهما لن 
يفترقا حتی يردا على الحوض»؛د..هماناكتاب و عترت از يكديكر جدا 
نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوندہ۔' 

ابن‌حجر هیتمی در کتاب الصواعق المحرقه می‌نویسد: «و فى أحاديث 
الحث على التمشك باهل البیت |شارة إلى عدم انقطاع متاهل منهم التمسك 
به إلى يوم القیمة كما ان الکتاب العزیز کذلك. ولهذا کانوا أماتاً لأهل 
الأوض...؛ ' احاديئى كه مردم را به تسمك به اهلبيت وادار می‌کند اشاره دارد 





به اينكه تا روز قیامت زمين خالى از شخص شايسته از اهل‌بیت نيست تا 
اينكه مردم به أو تمسک کنند. همان طورى که كناب عزيز این چنین است.» 
علامة مناوى در فيض الغديرء سيوطى در شرح جامع الصغير و علامه 
سمهودى در جواهر العقدين به همین مضمون تصريح کرده‌اند. 
۲ احادیث معرفت امام که از طرق شيعه و سی وارد شده که پیامبر ئل 
فرمود: «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية؛ أ «هر کسی بعیرد 
و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاغلیت از دنبا رفته است». ۱ 


أ. مند احمد ج ۵ جس ۱۔ ؟. صواعق المعرقف ص ۹ 
٣‏ شرح مقاصد ج ۳. ص ۳۷۵ المغنى قاضى عبدالجیار, ج .١‏ مس ۱۱۶. 





نکاتی دربارة ام ۾ احادیٹ جو دوازد دہ خلینه 


۳ احادیث بسیاری به اين مضمون از طرق شيعه وارد شده که اگر زمین | از 
حجّت خالی گردد زمين دگرگون می‌شود. 

مرحوم کلینی به سند صحیح از ابی‌حمزه نقل می‌کند که فرمود: از امام 
صادق 8ا سؤال کردم: آیا زمین يدون امام باقی می‌ماند؟ حضرت فرمود: «لو 


بقیت الأرض بغیر امام لساختء:' «اگر زمین بدون امام شود. هر آیته دگرگون 


خواشد شف». 

در کتاب‌های رواییء روایات صحیح بسیاری به این مضمون وارد شده 
است. 

واضح است که حجت خدا بايد در روی زمین باشد تا بتواند أن رأ از 
ذگرگونی نجات دهد؛ کسی که بر عالم ماده و ناسوت حثت است. 

مقدمة هفتم: خوف از قتل 

یکی از اسیاب گوشەنشین شدن انبیا و رسل. خوف از قتل به جهت حفظ 
جان ويه اميد نشر شرایشان بوده است» خداوند متعال از زبان حضرت 
موس ی می فرماید: ١‏ عرزت نکم ما ضفتکم»؛" «پس از صیان شما 
گر پختم هنگاعی که از شما ترسیدم؛. 
و می فرمابد: « إن کے أَتَِرُون باك خرن" «گفت: ای موسي 


رجال دربار فرعون در کارت مشورت می کنند تا تو را به قتل رسانند». 


۱ اصرل کافی. ج أ ص ۹ح ۰ ۲ سوه شعراه. ایا ۱۹ 
۴ سور قصص, آبۀ 0 


۶ سل امامت و غیبت 


آری. خوف یکی از اسبابی بود که موسی بن عمران 48 را مجبور به فرار از 





مصر کرد وأو را به سوی شعیب رسانید 

امام مهدی منتظرش1 نیز با نبود اسباب عادی برای نصرت ویاریش» 
وقوّت وقدرت دشمنانش ځوف حبس بلکه قتل و په دار أويختن برای او بوده 
است. لذا از ابتدا برایش چاره‌ای جز اعتزال و غيبت نبود تا این‌که امر خدا صادر 
شود و ظهور أو مقذر گردد 

از همین رو در روایتی که صدوق به سندش از امام صادق 86 نقل کرده 
آمده است؛ مللقائم غيبة قبل قيامهء قلت: ولم؟ قال: يخاف على نفسه 
الذبحء؛' «برای قائم غيبتى است قبل از قيامش. زراره می‌گوید: به حضرتش 
عرض کردم: به جه جهت؟ فرمود: زیراو به جهت قتل بر خود می ترسده. 

در این‌جا سوالی که مطرح است ابن‌که چرا خداوند متعال بين او 
و دشمنانش حائل نگشته و مانح از قتل او نشدہ است؟ 

در جواب بايد گفت؟ منع از قتل پر دو قسم است: 

١‏ منعی که منافات با تکلیف بندگان ندارد و آن؛ با آمر به متابعت ویاری 
أن حضرت ونهی از مخالفت ونافرمانی أو حاصل می‌گردد. که اين عمل را 
انجام داده است. 

٢۔‏ منعی که با تکلیف منافاتی داشته و باطل‌کننده ثواب وعقاب است که همان 
جلوگیری از قتل يه صورت جبر است. اين عمل چەبسا مفسده‌انگپز نیز می‌باشد. 

لذا در جای خود گفته شده که در امر امامت و برپایی أن سه وظیفه وجود دارد: 


۱ كمال الدین, ج ,٢‏ ص ۴۸۱ح ۱۰. 


تکاتی شربارة احاذيث دوازده خلیفه 





١‏ نصب الهی؛ 

؟ ‏ قبول امام؛ 

۳ - قبول مردم. 

وبا نبودٍ هر کدام از این شروط آمر امامت نیز منتفی می‌گردد. 

شيخ مفيد در رسالة سوم خود راجع به غیبت می‌نویسد: «اگر کسی 
اعتراض کند که اگر سبب غیبت طولاتی أن حضرت کثرت دشمنان و خوف بر 
جان خود از آنان است. چرا امامان قبل از او غيبت نکردندہ در حالی که زمان 
وعصر امامان قبل به مراتب دشوارتر و دشمنان آن‌ها زيادتر بوده استء با این 
وجود می‌پينيم که همه آنان ظاهر بودند و از شیعیان خود غايب نشدند...؟ 

او در جواب این اشکال می‌گوید: عصر امام زمان 42 با امامان قبل از او يه 
مراتب مختلف بوده است. زیرا آنجه از احوال امامان سابق بر أن حضرت 
استفاده می‌شود أن است که آن‌ها در تقیه بوده و مأمور به قيام شمشیر 
نبودهانده چون مصلحت در أن نبوده است.. ولا یه این جهت از غيبت 
و استتار بی‌نیاز شدند. ولی امام زمان 26 از أن جا که به قيام شمشیر و جهاد در 
راه دشمنان خدا مشهور شده است. و اوست مهدی امّت که زمین را پر از عدل 
و داد خواهد نمود لا دشمنان در کمین او بوده وقصد نابودی حضرث را 
داشتند. واز أن جا که یاران آن‌حضرت نیز آمادگی دفاع از او وکیانش را 
نداشتنده غیبت بر أن حضرت 1# لازم شد. در غير این‌صورت حضرت با 
ظهورش جان خود و شیعیان را در معرض خطر قرار می‌دادند بدون آن‌که 
ثمره‌ای بر آن مترئب گردد..4! 


۱. مفید۔ خلاصة الرمالة الثالثة فى الغيبه. 


A‏ امامت و بت 


مقدمۂ هشتم: بيعت نكردن امام زمان 38 با حاکمان 

یکی از اسباپ و عوامل غیبت امام زمان 38 که در روایات به أن اشاره 
شده, بيعت تکردن أن حضرت با حاکمان عصر خود است. 

شيخ صدوق در كمالاندين به سندش از امام صادق 86 نقل می‌کند که 
قرمود: «یقوم القائم و لیس فى عنقه لاحد بیعة؛" قائم 18 قیام خواهد کرد در 
حالی که بيعت کسی یر كردن او نخواهد بود». ۱ 

ونيز به سندش از آمام على بن موسی الرضاظة نقل می‌کند که فرمود: 
«كأني بالشيعة عند فقدانهم الرابع من ولدی يطلبون المرعی فلا يجدونه». 
قلت: و لم ذلك يابن رسول الله؟ قال: «لانْ إمامھم يغيس ۳+ . ققلت: و لم؟ 
قال «لثلاً يكون لأحد فى عنقه بيعة إذا قام بالسیفه؛؟ «گویا حال شيعه را 
هنكام فقدان و غيبت فرزند جهارم خود می‌بینم؛ يعنى غیبت امام مهد ي(عج) که 
چگونه مردم به دنبال او رفته و او را طلب می‌کنند. ولی او را نمى یابند. آن‌گاه 
حسن بن فضال به آن حضرت عرض کرد: اي فرزند رسول خدا! جهتش چیست؟ 
حضرت فرمود: تا این‌که هنگامی که قیام به شهشیر می‌کند. برای کسی بر گردن او 

اہن مسئله آمری کاملاً عادی وعرفی است. زیرا هر کسی که درصدد 
اصلاح دنیوی یا دینی است طبیعتاً قراردادها و پیمان‌هایی را با بعضی از 
قدرتمندان می‌بندد تا با کمک گرفتن از آأن, امر اصالاح خود را به پیش برد. 


۱. اکمال الدین. ص ۴۶۸۰ء ياب علت غبيت. 
۲ همیان. 





نکاتی درباره ا احادیث دوازده خلیفہ 


و لازمه اين يد وييمان: متعر ض نشدن آنان | است تا ۳ او به پایان 
رسد. واین آمر نیازمند تعطيل اجرای برخی از احکام ومعاملة خلاف واقع با 
سی وش اه 
بج کین و رز زرا مک ۳ 
بسن «مگر آن گروه از مشرکان که با آن‌ها عهد بسته‌اید و چیزی از 
ی تو کہ دارد». 

ولى امام میهدی+9 از آن‌جا که هنكام ظهورش به‌واقع تكليف كرده واز 
کسی تقیه نمی‌کند همان‌گونه که از اخبار استفاده می‌شود واز طرفی دیگر هر 
لحظه احتمال ظهورش وجود دارد ‏ لازمة أن این أسث که بيعت هیچ کسی بر 
كردن أن حضرت نباشد' 

مقدمۂ نهم: انواع هدايت 

۱-هدایت 2-2 خداوند متعال می فرماید: < فَأَقِمْ + رَجْهَكَ إلدّين حَیغاً 
فطرَة الله التى قُطْرَ الاس عَلَيھا لا تبديل لحلي اللہ ذلك اليم اه ۳ 
«پس تو ای رسول [با همه پیروانت] مستقيم رو به جانب أيين پاک اسلام آور 

۱. سوره توبه- آنه ۴. 


۲ رگ سيد مصدر الدین در : المهدی. عن ۱۷۰ س ۷ 


۲ سورد ریم« ابه ۳٣‏ 


٠‏ سید امامت و غیت 


و پیوسته از طریق دين خداكه فطرت خلق را بر أن آفریده است پیروی کن که 
در خلقت خدا هیچ تغييرى تباید داد. و این است أيين استوار حق و لکن اکثر 


مردم از حقیقت أن آگاه نیستند». 





۲ - هنایت تشریمی: يعنى راهنمایی‌کردن که متفزع بر حضور امام در ميان 
جامعه است, خداوند می فرماید: ١‏ قَبَعَتَ الله اللبتين مُمَشّرینَ وَمنذرین»:۱ 
ديس خداوند رسولان را فرستاد که نيكان را مژده دختد و بدان را بترسانند.» 

۳ هدایت تکوینی: که همان تصرف و تدبیر در نظام آفرینش است. 

۰ - 5 وعم a‏ کر > ۳ ۳ 007 ۰ 
خداوند می‌فرماید: قال الذي عثده علم من الکتاب آنا آتيكَ به قَیْل أن 
رتد ليك طَرْفُكَ فلا را مُدکِڑًا عِنْدَهُ قال هذا من قَضّل رَبّی)؛' «آن 
کس که به علم کتاب الهی دانا بود [آصف بن برخیا یا خضر يا سليمان] گفت: من 
پیش از آن که چشم بر هم زنی تخت او را په اینجا می‌آورم [و همان دم حاضر کرد]. 
چون سلیمان سرپر را نزد خود مشاهده کرد: گفت: این توانایی از فضل خدای من 
آبیت, 8 

۴ هدایت باطنی (ایصال به مطلوب): که شعبه‌ای از ولایت تکوینی است. 
این نوع هنايت متفرع پر وجود امام زمان نيا است نك حضور او خدآوند متعال 


کے سے و ار 


به این نوع هدایت اشاره دارد آنجا که می‌فرماید؛ <وَجَعلاهُم امه هدرن 


3 ۳ 
باشرنا»؛" و آنان - انبیاء را پیشوای مردم قرار دادیم تا خلق را به اسر ما 


.۴۰ بقرہ آیۂ ۲۱۳. ۲ سور نمل, آیۂ‎ ١ 
۷۳ ؟. سورہ انیاء۔ آیڈ‎ 


نکاتی درباره احادیث دوازده خلیفه 





پر واضح است که انبیای الهى که در آیه, نأمی از آن‌ها بر ده شلہ قبل از 
رسیدن به مقام امامت. مقام نبوت و هدایت تشریمی جامعه را دارا بودن 
از مجموع مقدماتی که به صورت اختصار بیان شد مسئله غیبت امام 


زمان اا به طور وضوح توجیه خواهد شد 





کی ۔ 
مرح ہوا سرک 


طول عمر 
حصرت مهد گی «علیه السلام» 





س 









۳ i? 
5 
۳ 


ہت ود 5 


يا 


ر 


شيعة آمامیه به تبح ادله قطعی معتقد به امامت امام زمان مهدی موعوديقة 
از سال ۲۵۵ هجری تاکنون است. اين اعتقاد مستلزم أن است که امکان 
داشته باشد شخصی بیش از هزار سال عمو کرده باشد. این لازمه برأى برخی 
كران آمده است. می‌گویند: چگونه ممکن است شخصی این مقدار عمر کند. 
اينان در واقع از أن جهت که اصل اعتقاد به امامت ومهدى موجود را قبول 
ندارند مسأله طول عمر را بهائه قرار داده‌اند تا اصل عقیدۂ به امامت 
ومهدويّت شيعه را به زیر سوّال برند. 

سائح على حسين مفربی مي‌گوید: 

«اهل سنث نظرية بقاء و زنده ماندن مهدی بیش از هزار سال تا هر زمان 
که خدا بخواهد را مورد انتقاد قرار داده‌اند, عمری به اين مقدار هرگز در بین 
بشر مرسوم نبوده و دلیلی نيز از شرع ير أن وجود ندارد». ' 

همان‌گونه که ذکتر أحمذ محمود صبحی اعتقاد به طول عمر امام زمان ظا 
را از قوی‌ترین اعتراضات متوجه به عقیدۂ مهدویّت نزد شيعة دوازده امامی 
قرار داده است. أو می‌گوید:«زنده ماندن مهدی بیش از هزار سال جای تردید 


۱, تراثنا و موازین النقد. ص ۲۰۳. 


۶× سید امامت و غیت 


دارده وان سوجب سست شدن عقیدۂ به مهلويّت از ريشه و اساس 





می‌شوده أ 
جا دارد این مسأله رااز امد گوناگون آن مورد بحث ویروسی قرار دھیم تا 
استبعاد از أن برطرف شود. 


تحفيق مسأله 
سسأله طول عمر امام زمان 1# از جمله امورى است که با موازين عقلى و 
برای مؤمن منصف جاى هيج كونه شک وترديدى را در این مسأله باقی 
نمی‌گذارد. هیچ گاه جای استبعاد در مسائل اعتقادی نیست در صورتی که 
برهان و ادلة قطعی از عقل و نقل بر أن دلالت کند. اینک به بررسی مسأله با 
ذکر ادلة عقلی ونقلی أن برای رفع استبعاد می‌پردازيم: 


۱ - عموم قدرت خداوند 
همان‌گونه که در علم كلام به اثبات رسیده خداوند قادر بر هر امرى است 
همان‌گونه که عالم به هرچیزی است» هر امری كه قابلیّت برای تعلق قدرت را 
داشته باشد و محال ذاتی و وقوعی نباشد كرجه بر خلاف عادت عمومی باشد. 
لذا محال نیست که خداوند به جھت مصالحی عمر شخصی را طولانی کرده 
واز آفات مرگ او را نگه دارد. طبیست آتش سوزاندن است ولی به آمر خداوند 


.۴۱۱ نظریۂ الامامة لدی الشيعة الائنی عشرية. ص‎ .١ 


۲-امچاز ۱ ۵۷ 


برای حضرت ابراهیم 8 سرد وسلام خواهدشد:« فا يانارٌ گونی برد 
وَسّلاماً عیبر هیم»." «گفتیم: ای آتش ابر ابراهيم سرد و ساتم باش». 

بس می‌توان به عموميّت قدرت الهی بر طول عمر حضرت استدلال نموده 
زیرا طول عمر به اين حدّ محال اتی يا وقوعی نیست. 


۳ - اعجاز 

نبت و امامتی که امتداد خط نبوت است همواره همراه با اعجاز است, 
هركس که ادُعاى نبوت يا امامت کند و همراه أن اظهار معجزہ نمايد. دلالت بر 
صفق اذعايش دارد و از جملة معحزات خاتم اوصیاء امام زمان شا را مي‌توان 
طول عمر شریفشان به حساب آورد. بيامبريطي و امامان معصوم 2# قبل از 
ولادت حضرت مھدی 3 بر این مسأله اعجازی اشارہ کرده‌اند تا برای کسی 
تصورش دشوار تشود. 

مسألة طول عمر امام زمان 48 وفهم أن بر کسی که معتقد به معجزات و 
امور خارق الماده استه سهل و آسان می‌باشد زيرا علل واسباب منحصر در 
امور عادی نیست. 

علامة طباطبایی می فرمایدۂ «کسی که روایات وارد شده از رسول اعظم و 
آمامان اهل بیت ت وٹ در خصوص امام غائب را مطالعه کرده باشد به اين نتيجه 
می‌رسد که نوع حیات امام غائب با معجزه و خرق عادت است. و طبیعی است 
که خرق عادت امری محال نیست و نمی توان خرق عادت را از طریق علم به 


۱. سوره اتبیاه. آنه ۶۹ 


۵۸ امود ایامت وغيبت 


طور مطلق نفی نمود. عوامل و اسبابی که در عاتم تأثیر گذارند هرگز منحصر 
در حدود دید ما و شناخت ظاهری ما نیست. ما نمی توانیم عوامل دیگر را از 
ماوراء طبیعت نفی نماییم... ولذا ممکن است که عواملی در فرد یا افرادی از 
بشر وجود داشته باشد که بتواند انسان را بهره‌مند از عمر طولانی کند به حجذى 
که كاه به هزار یا هزارها سال برسد. بنابراین غلم طب هركز از کشف راز طول 
عمر انسان واقف نشده است.»! 

ولی اين نکته قابل توجه است که اگر هنوز علم طب به این نتیجه نرسیده 
باشد ما می‌توانيم مسألة طول عمر امام زمان 100 را از راہ اعجاز به اشبات 





رسانیم, خصوصاً آنکه مطابق برخی از روایات سن حضرت دائماً در حذ 
شخص چهل ساله است. این معجزه بالاتر از این نیست که فردی در سنين 
ينج سالگی به آمامت برسد. همان‌گونه که امام زمان ا چنین بود. و همان‌گونه 
که حضرت مسیح ا در گهواره سخن گفت, 

اري امتیاز این معجزه پعنی طول عمر به این است که علم بشری می‌تواند 
به راز ورمز أن پی برده و به أن دسترسی بيدا کندء بر خلاف معجزات دیگر از 
قبیل زنده كردن مردگان يا سرد شدن آتش یا عالم بودن طفل به جمیع 
معارف بدون فراگیری از کسی, كرجه اين امور عقلاً ممکن است و محال ذاتی 
يا وقوعی نيست» ولا مورد اعجاز قرار می‌گیره ولی عموم بشر عادى به هر 
حد و توانی برسند از أن عاجزند. 

شهیدصدر می‌فرماید: 


1۹A شيعه در اسلام. ص‎ .١ 






۳-امکان علمی سم ۵٩‏ 


«... ما فرض می‌کنيم که عمر طولانی از حيث علمی ممکن نیست.. 
تتيجه چیست؟ مقصود شما این است که بگویید: طولانى شدن عمر انسان تا 
چند قرن بر خلاف قوانین طییعی است که علم با وسائل تجربی و پیشرفته به 
اثبات رسانده است, تازه به این نتيجه می‌رسیم که اين حالت معجزہ بوده که 
قانون طبيعى را در حالتی معین به جهاتی خاص معطل گذاشته و خرق کرده 
است... اين معجزة تازه يا غریبی نیست برای کسی كه از نصوصات قرآن 
و سنت استمداد جسته و استفاده می‌کند. اين موضوع عجیب‌تر از نقض قاتون 
انتقال حرارت از جسم پرحرارت به جسم کم حرارت نیست» که در مورد 
حضرت ابراهيم #۸ نقض شده أست تا جان او محفوظ بماند. خداوند متعال 
می‌فرماید: (قُلنا یاناژ كوي بدا وَسَلاماً عَلَىْ ابراهیم».۱ 

آن‌گاه نمونه‌هايي از معجزات و خوارق عادات به جهات مصالحی اهم را 
متال می‌زند که اگر از مسالة طول عمر در حدّ اعجاز مهم‌تر نباشد در اهميّت 
تید ہد 


۳۔ امکان علمى 

مقصود به امکان علمى أن است که برخى از امور است که امکان عملی 
نداشته و نمی‌توان با وسائل مدرن و بيشرفتة امروز آن را عملى ساخت؛ ولى 
به لحاظ قوانين علمى هیچ گونه قاعده وقانونی که مانع وقوع وتحقق أن 
باشد وجود ندارد. از باب نمونه رقتن انسان به سيارة زهره از جتبة علمی هیچ 


١۔‏ سورہ انبیاں أنه ۶۹ ۲. بحث حول المھدی ِء ص ۷۷ ۸۰ 


گونه اشکال علمی ندارد بلکه علم و قوانین مربوطه دلالت بر امکان وقوعی 
أن دارد كرجه نوز يشر به آن دسترسی بيدا نکرده است. به عکس این مورد 
سعود و پیاده شدن در قرص خورشید هم از جهت علمی غیرممکن است و هم 
به لحاظ تجربی تحقق نیافته است» و هیچگاه آرزوی مرا کز علمی نبوده است. 
و هرگز خیال بشر نیامدہ که بتواند سپری ضدً حرارت بسازد که قدرت مقاومت 





با رارت خورشید را داشته باشد 

در مورد طول عمر نیز میگوییم: از جنبة علمی نيز هیچ مشکل قانونی 
برای طول عمر بشر وجود نداردہ بلکه علم و تكنيك پیشرفتة بشر می‌تواند 
چندین برابر بيش از اين عمری را که دارد داشته باشد. 

علم جدید درصدد دسترسی به فرمولهای جدیدی است که با أن بتوان بر 
طولانی كردن عمر انسان به چندین برابر وضع موجود فانق آمد. 

برنارد شو می‌گوید: «از اصول علمی ثایت نزد تمامی علماء بیولوژی أن 
است که عمر انسان ممکن نیست که برای او حذ ثابتی باشد. طول عمر 
مساله‌ای است که حذ نمی‌پذیرد» ' 

دانشمند معروف آلمانی «وایزمن» می‌گوید: «هيج تلازمی بین مرگ 
و قوانین طبیمی نیست؛ ژیرا ما در عالم طبیعت عمری می‌بينيم که بين یک 
لحظه تا خلود على الدوام يايين و بالا می‌رود خلود عمر طبیعی وفطری 
موجودات استء ولا عمر «متوشلخ» ۹۶۹ سال بوده است. در عصر حاضر 
مشاهده می‌کنيم که عمر طبیعی انسان افزايش پیدا کرده است. و هیچ مانعی 


١۔‏ عمرالمهدی بين العلم والأديان. ص ۶ 


۳-امکان علمی ۶۱ 


از بالارفتن مدت زمان أن وجود ندارد. متوسط عمر انسان در اروپا در قرن 
شانزدهم ميلادي (۲۱) سالء ودر قرن هجدهم (۲۶)سال و در قرن نوزده 
(۳۳) سال و در اوائل قرن بیستم به (۵۰)سال رسید. در حالی که در وقت 
کنونی متوسط و میانگین عمر طبیعی انسان به (۷۰)سال رسیده است».! 

جامعه شناسان معتعنند که زود است که متوسط عمر انسان به حدود 
(۲۰۰) سال نیز برسد.؟ 

برخی دیگر از دانشمتدان معتقدند که مدت طبیعی عمر هر موجود زنده 
بين هفت تا چهاربرابر مدت رشد او پایین ویالا می‌رودو لنا اگر زمان رشد 
انسان (۲۵) سال آست بايد مدت طبیعی عمر انسان در حدود (۲۸۰) سال بوده 
اس ۲ 

«متشنیکوف» شاگرد پاستور - کاشف میکروب ‏ می‌گوید: #جسم انسان 
آمادگی (۳۰۰سال زندگی را دارد» آنان که در هفتاد يا هشتاد سالگی می‌میرند, 
اعضاء و جوارح سالمی دارند که می‌تواند تا این حذ باقی بماند» ولی عواملی در 
بدن او يديد آمده که عمر أو را کوتاه کرده استء مثل این‌که کسی کارهایی را 
انحام دهد که فوق طاقت أو بوده با مرضی بر بسن او عارض شدہ باشلہ.. 

آن‌گاه می‌گوید: از جمله عوامل فنا وموت در انسان وجود میکروب‌های 
زیادی است که در معدۂ انسان يديد می آید که قدرت زندگی را به تدریج از 
انسان سلب می‌کند ودر نتيجه انسان را به مرگ سوق می‌دهد».؟ 


۱. همان. ص × ؟. مجلة الأهرا مر ۳ دساعبر ۱٩۳۰‏ 
۲ دادگتر سهان ص ۲۹۷۔ ۴, داترةالمعارف قرن بیسے, مادة حبات. 


ولك امامت و فیبت 


فلوكر ‏ فيزيكدان معروف مىكويد: «حذ طبیعی عمر انسان (۶۰۰) سال 


است». و روجر بيكم» دانشمند انكليسى أن را به (۱۰۰۰) سال رسانده 
١‏ 


ایست. 
ميانگین مرگ و مر در عالم به (۶۰۰) میلیون نفر در سال می‌رسد که از 
تمام آن‌ها بايد سؤال شود که چرا مردنده با ین‌که می‌توانستند هنوز از دنیا 
رحلت نگیند. 
دكتر کیلوردها ورز آمریکایی میگوید: «علم طب می‌تواند قيدها و حدودی 
را که مائع از طول عمر انسان است با کمک دانش تغذیه از ہین بردارب ما 
امروز اميدواريم که برخلاف عمر پدران و اجدادمان به چنین طول عمری 
٢‏ 
دست يابيم». 
برخی دیگر از جامعه شناسان بعد از بحث‌های فراوان به این نتيجة 
رسیده‌اند که جسم انسان جنين ساخته شده که بيش از هزار سال عمر داشته 


٣ باشو‎ 


پرفسور اتينكر میگوید: «نسل جدید همانكونه که به سفرهای فضایی 
لیمان آورد در آینده‌ای ته چندان دور ایمان خواهد آورد که خلود انسان در 
حیات دنیوی امر بمیدی نیست؛ زیرا با پیشرفت تکنولوژی که آمروزه مشاهده 
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مىكنيم می‌توان عمر انسان را در قرن آیندہ به هزاران سال رساند», 
۱. مجلة دانشمند. سال ۶ شمار؛ أ. ص ۳۳ 


۲. راهی به سوی حیات نو ص ۱۴. ۳. مجلَه اطلاعات. شبار؟ ۳۱۱ ص ۲۲. 
؟. مجلۂ دانشمند. سال ششم. شماو؛ ۶ 


۳-امکان علمی ۱ |۶۳ 


پرفسور سیلی می‌گوید: «مرگ, مرض تدریجی است هیچ کس با پیری از 
دنیا نرقته است. پیشرفت علم طب زود است که به انسان قدرتی دهد که بتواند 
عمرش را به جندين برابری که الأن هست برساند». 

شيخ طنطاوی جوهری در تفسیر «الجواهر»در ذیل أيه شريفة :ون 
یره نله في الْخَلْقِ» ' مقاله‌ای را از مجله‌ای به نام «كلّ شيىء» نقل 
کرده که در أن بحث مبسوطی از امکان طولاتی شدن عمر انسان و تجدید 
قوای پیری به ميان آمده است. 

استاد با دکتر «فورونوف» که اسمش به همین جهت که بشارت يه طول 
عمر داده در هر تاحیه بيجيده است. با کارهای عملی و تجربی که بر روی 
کرت سای ی کک مه ایک ارک ساب ان کا 
است می‌گوید: «من تاکنون (۶۰۰) کار تجربی موفقیّت‌آمیز داشتهام» والان با 
اطمینان تمام می‌توانم اذعا كنم که می توان قوا و نیروهای پیری را تجدید 
نمود و پیری را نيز به تأخير انداخت» وعمر طبیعی (۷۰) سالة انسان را چندین 
برابر کرد 

شكى نيست که کار وعادات واعتدال» از عوامل اساسی برای طول عمر 
انسان است. وافراط در هر کاری با انحراف از نظام طبیعی سيب كوتاهي 
عمر هاست... . 

مسألة طول عمر از مسایلی نیست که مورد انکار دانشمندان و صاحبان 
مقاهب وادیان باشد. بلكه هركس از طریق فن وعلم ويا از طریق دين 


۱ سور پں: آبه 2A‏ 


هش سود ۱ امامت و غیبت 


و مذهب خود أن را به اثبات رسانده است. هرمقدار که انسان به قواعد حفظ 





صخت يدن آگاەتر باشد عمر او طولاتی‌تر است. و هر مقدار که در انسان 
اسباب کوتاهی عمر بیشتر يديد آید بهرة او از زندگی کمتر و در نتیجه عمر او 
کمتر خواهد بود 

پرخی از اطبا معتقدند که مرگ ناشی از مرض است ته پیری؛ و مرض‌ها 
اسباب گوناگونی دارند که برخی از آن‌ها تحت اختیار انسان نیست» همانند 
جهل يدر ومادر انسان به دستورات بهداشتی ورعایت نکردن آن» زيما 
سلامت مزاج والدين دخالت بسزایی در اعتدال مزاج طفل داره خصوصاً 
هنكام نکاح کردن, و نیز تربیت خوب داشتن و محيط آرام ایجاد كردن از 
عوامل بسیار مؤثر در رشد و طول عمر طفل خواهد بود. ولى برخی دیگر تحت 
اخنیار انسان است و لذا انسان می‌تواند أن را از خود دور کند همانند افراط در 
خوردن و أشاميدن و مرتب نبودن ونظم صحیح نداشتن در کارهای روزمزه 
واعمال غرایز جنسی كه موجب اختلال در مزاج مي‌شود. و نیز اخلاق رذیله 
و صفات ناپسند و اعتقادات باطل از أن جھت که موجب اضطراب روحی 
می‌شود برای انسان مضرٌ خواهد بود. ابتلا به وسواس خبیث که اطمينان 
و سکون را از انسان میگیردہ در کوتاهی عمر مؤثر است. حال اگر انسانی تمام 
این درها را بر روی خود ببندد و بر آن‌ها غالب شود عمرش حذی ندارده و این 
مطلب به حسب قواعد علمی امتناعی ندارد 

آری, به گفتة انبیا به اثبات رسیده که بايد هر انسانی طعم مرگ را يجشده 


٣۔امکان‏ علمی 2 


+ ف م ۰ پ 

وهر چیزی فانی شدنی است: «یْنْما تکونوا بذرککم الْمَوتُ»' ولی 
نمی توان عمر طولانی برای انسان به هزاران سال يا بیشٹر را نفی کرد»." 
اصلی انسان بدون استثنا با امتحان به اثبات رسیده که قابل خلود است» و یا 
حاقل قابل عمری طولانی‌تر از اين مقدار عمر است... واؤل کسی که این 
مطلب را از حیث تجربی امتحان نمود ذکتر جاک لوب از کارکنان سرکز 
«را کفلر » است... او و دیگران بعد از تجربه‌های فراوان در حیوانات به این 
نتيجه رسیدند که گر برخی از مواد آلی به اجزاء بدن حيوانات اضافه شود قابل 
رشد و عمر بیشتری است... ۳ 

عجب أن است که اهل سنت اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدي ا را به 
جهت طول عمر قبول نمی‌کنند. در حالی که در صحیح‌ترین مصادر حدیثی 
حول روایاتی ر نقل می‌کنند که در أن به قضایا و اشخاصی در أن احاديث اشارہ 
حديث جساسه است که در صحیح مسلم به طور تفصیل آمده است. در حدیت 
طولانی غائب از دیدگان مردم در جزیره‌ای از دریا زندگی می‌کند و در برهه‌ای 
از زمان دست به نهضتی باطل خواهد زد ؟ 


١۔‏ سوره نساء. أيه ۷۸ ۲. تفسیر الجواهر. ج ۱۷ء ص ۲۲۴. 
۳ مج «المقتطف» جزء سوم از سال ۸۵٩‏ در مقاله‌لی تحت عتوان: (آيا انسان در دنیا الد 
می‌شود؟)ه 


؟ محیح سلم. ج می ۳ . ۰۲۰۵ باب فى الدجال۔ 


i1‏ امامت و قت 
۴ . امكان عملی 


فلاسفه و متکلمین می‌گویند: ادل دلیل بر امکان شیی وقوع أن شییء در 
خارج است. اگر سخن از امکان چیزی در خارج يا عدم امکان أن است. 
بهترین دلیل بر امکان أن وقوع در خارج است. 

در مورد طول عمر نیز همین قانون جاری است. پهترین دلیل ہر امکان 
أن رجوع به تاریخ گذشته است جه بسیار افرادی که در طول تاریخ عمرهای 
بسیار طولانی داشته‌انده که طول عمر حضرت مهدی نيز یکی از آن‌ها 
خواهد بود۔ 

خداوند متعال دربارة حضرت يونس «ذوالنون» می فرماید: «ل* 7 
مِنَ الْمُسَبَحِينَ * لت في بَطْبِهِ ای دم بُبَْتُونَ)؛' «واگر او از تسبیح 
کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی مي‌ماند. 

نتیجه این که امکان دارد که بدن انسان عمری طولانی تا روز قيامت 


داسته باشد 





و نیز در مورد حضرت نوح3 می‌فرماید: وَوَلْقَدَ اسلا توحاً إلى و تومه 
لب فیهم ؛ ات سَنّة إلا خُنْسِينَ عساماٌ»:" دو ما ضوح را به سوی قومش 
فرستادیم و او در ميان آن‌ها نهصد و پنجاه سال درنگ کرد 

مطابق نظر مسلمانان و مسیحیان» حضرت مسیح1# تاکلون زنده بوده 
و در آخرالزمان از آسمان فرود خواهد آمد و پشت سر امام زمان 38 نماز 


۱. صافات ۸ ۱۴۳ 1۴۴. ۲ سوره عنکیوٹ, آیه .٩۴‏ 





۴ ۔امکان عملی موب ,۶۷ 








می‌گذارد و به امر الهى او را در راه رسیئن به اهدافش يارى خواهد نمود. 
همان‌گونه که از آیات و صریح رواپات استفاده می شود 

خداوند متعال می‌فرماید: (وما قتلوه یقیناً ٭ بل دُقَعَهُ الله اه وکان ال 
عَزیزاً خکیماٌ»: «وقطعاً او را نکشتند بلکه خدا او رابه سوی خسود بالا برد 
و خداوند توانا و حکیم است». 

در روایت وارد است که آنجه در امت‌های پیشین اتفاق افتاده اتفاق خواهد 
افتاه يس همان‌گونه که در امت‌های پیشین کسانی بودند که عمرهای 
طولائی داشته‌اند در اين امت نیز چئین خواهد بود. 

محمد بن یوسف گنجی شافعی می‌گوید: «هیچ آمتناعی در بقا وجود 
مهدى 48 نیست. به دلیل اينكه عیسی, الیاس, و خضر از اولياء و دجال 
و شیطان ملعون از دشمنان خداوند باقی بوده و عمر طولانی دارند. واینان به 
کتاب و سنت بقا عمرشان به اثبات رسیده است. و علما نیز بر این مطلب اتفاق 
نظر دارند ولی در جواز أن در مورد مهدی :98 اشکال می‌کنند.-»." 

عمرهای طولانی در امت‌های پیشین 

کسانی که عمرهای طولانی داشته‌اند را می‌توان بر اساس قرن‌ها طبقه 
بندی نمود: 

۱-کساتی که عمرشان از صد سال تجاوز کرده و به دویست فرسیده است: 

- ابراهیم خلیل با ۲۰۰ يا ۱۷۵ سال عمر.؟ 


.١‏ سورء نساء. آیات ۱۵۷ ۔ ۱۵۸, ۲. کفايةالطالب, بغش آغر. 
۳ کامل ابن اثیر. ج .١‏ ص ۶۳ء 


۶۸ ره امامت و غیبت 





- اسماعیل ذبیح الله با عمر ۱۳۷ سال۔' 

-ساره با عمر ۱۲۷ سال" 

اسحاق با عمر ۱۶۰ سال, ۳ 

۔ یعقوب با عمر ۱۴۷ سال.؟ 

۔ پوسف فرزند يعقوب با عمر ۱۲۳-۱۲۰ یا ۱۱۰ سال ° 
- منوچهر با پادشاهی ۱۳۰ سال,* 

- عمران با عمر ۱۳۷ سال." 

- موسی بن عمران با عمر ۱۲۰ سال.* 

۔ھارون با عمر ۱۳۳ يا ۱۲۰ سال" 

- یوشع بن نون با عمر ۱۲۶ سال" 


۲-کسانی که عمر آنان از ۲۰۰ سال تجاوز کرده و به سیصد نرسیده است: 
-صفى بن ریا ۲۷۰ سال( ۲‏ 

ضبيرة بن سعید بن سهم بن عمره ۲۲۰ سال۔'' 

۔عامرہن طرب غدوانی از حکمای عرب ۲۰۰ سال۔٣'‏ 


۱۶۱ ھمان. ۲ همان س‎ ,١ 

۳ همان. ص ےہ ۲ تاريخ طبرى. ج أ ص ۹. 
۵ همان. س ۱۸۷ ۶ کامل لبن اثیر. ج ۱ من ۵۷ 
۷ سبان. ص ۵۸ ۸ کامل ابن اثیرہ ج أ ص ۶۸ 
۹۔ مروح الذهب. ۰ همان 

۱ همان. ۲ کرالفواند. سس ۲۵۰. 


۳ همان, س ۲۵۱. 


۴-امکان عملى ‏ 


2۹ 


حرت بن کمپ مذحجی ۲۶۰ سال۱ 


اقوت بن مالک» ۲۳۰ سال۔' 


۔ ختعم بن عوف بن حذیفه» ۲۵۰ سال.؟ 

- اوس بن ربيعة بن کعب بن امية اسلمی» ۲۱۴ سال" 
ثعلبة بن عبدالاشهل» ۲٢٢‏ سال 8 

۔درید بن حمه حبسی» ۲۰۰ سال ۶ 

۔ زهیربن جناب بن هبل حمیری, ۲۰۰ سال يا ۲۵۰ سال." 


۳ - کسان یک غمرشان بەسیصد سال رسیدہ ويه چهار صد سال تر سیده است: 


عامر بن صالح» ۳۴۰ سال ۸ 


۔أکٹم بن سیفی اسدس تمیمی؛ ۳۳۰ سال." 


1 ۱۰ 
- دوجئن حمیری: ۲۰۰ سال. 


2 ۱ 
5 1 ۱۳ 
شريح بن عبدالله جعفی, ۲۰۰ سال. 


- عبید بن ابرص, ۴۰۰ سال "' 


- عوف بن کنائة كلبى: ۳۰۰ سال ۱۳ 


.١‏ همان. 

۳ همان. ص ۲۵۳. 

ند عمأن. 

۲ بحارالانوار ج ۱۳ء عن ۶۷ 
۹ كمال الدين. سس ۲۱۴. 

۱ كمال الدين. 

۳ كمال الدين. 


؟. همان 

؟. همان, 

۶ عمان۔ 

له کامل ابن اثر ج ١ء‏ ص ال 
.٠‏ کنرالفواند. ۲۵۲. 

۲۔ الاصابة. 

۴ كمال الدبن, عن ۲۱۴ 


ع ایامت و فست 





- سوى بن كاهن, ۳۰۰ سال.' 
۔ عبدالمسيح بن بقیله, ۳۵۰ سال۔' 
ذو أصبغ عدوانی, ۲-۰ سال 


۴-کسانی که عمرشان به چھارصد رسید و از پانصد تجاوز ننمود: 
عمرین جمة دوسی» ۳۰۰ سال" 

حرت بن مضاض جرهمی» ۴۰۰ سال 

۔ شال ۳۹۳ سال ۶ 

سلمان فارسی, ۴۰۰ سال." 


۵۔کسانی که عمرشان به (۵۰۰) رسید و از (۶۰۰) تجاوز ننمود: 
5 2 ۸ 
۔ فريدون ین أثغبان» ۵۰۰ سال. 


#_كسانى كه عمرشان به (۶۰۰) رسيد و از (۷۰۰) تجاوز ننمود: 
قيس بن ساعده, ۷۵۰ سال" 

۰ 1۰ 
۔ سام بن نوح» ۰ سال. 


۱ همان ص ۳۰۵. '. بعارالاتوار. ج ۱۳.ص ۷۴ 
۳. كمال الدین. ص ۳۱۳ ۴ کیزالفوائد. ص ۲۵۰ 

۵ هنان ص ۲۵۱. ۶ همان, ص ۲۵۴. 

۷ تفس الرحمن. ۸ کامل ابن اثیر. ج ۱ء ص ۱۳۷. 


۹ مروح الذهب. ۰ كامل ابن ائ ج ۱. من 5م 





- فرعون پادشاه مصرء ۶۲۰ سال." 
۳ 
۔ ماریان بن اوس؛ ۶۶ سال. 


۷-کسانی که عمرشان به (۷۰۰) سال رسید و از (۸۰۰) تجاوز ننمود: 
- سلیمان نبی» ۷۱۲ سال.؟ 

چمشید ۷۱۶ سال 

- لود بن مهلائیل, ۷۳۲ سال.” 

لمك بن متوسلخ بن ادريس نبى» ۷۰۰ سال" 

- سطیح, ۷۰۰ سال ۸ 


۸-کساتی که عمرشان به (۸۰۰) رسید و از )٩۰۰(‏ تجاوز نكرد: 
- عمرو بن عامر از حاکمان سرزمین سباء ۸۰۰ سال." 
ادر نہ 2۶۷ مال ۱۰ 

مهلائیل بن قینان» ۸۹۵ سال."' 

- غاب ۸۷۰ سال.؟' 


۱. بعارالانوار. ؟. أخبارالدول. 

۳ حیات القلوب. ؟. المستطرف. ج ؟ ص ۳۳. 

۵ کامل ابن ائثیر۔ ثم مروج الذهب. 

۷ کامل ابن اثیر. ج ۱ء ص ۲۳. ۸ كمال الدين. 

۹۔ همان. ۰ کامل اہن اثير. ج 1 ص ۲۱. 


۱ کزالفوائد مس ۲۳۵. ۳ هىان. 
س 


۱۷ سید امامت و قییت 


٩-کسانی‏ که عمرشان به )٩۰۰(‏ سال رسید و از (۱۰۰۰)تجاوز ننمود: 
آدم صفی اللہ ٩۳۰‏ سال.۱ 

- شناد بن عاد بن عوص بن ارم سام بن نوح, ۹۰۰ سال" 
۔شیث بن آدم» ۹۱۲ سال,۳ 

أنوش, ۹۶۵ سال.؟ 

عديم از پادشاهان مصرء ۹۲۶ سال ° 

۔ قینان, ٩۳۰‏ سال.” 





۰-کسانی که غمرشان به (۱۰۰۰) سال رسيد واز (۲۰۰۰) سال تجاوز 
- ضخاک, ۱۰۰۰ سال۲ 

۔ صاحب مهرجان» ۱۵۰۰ سال.* 

بخت التصره ۱۵۰۷ سال و پتجاه روز" 

- بیوراسف بن اروند اسف, ٠٠١١‏ سال" 


۱کسانی که عمرشان از (۲۰۰۰)سال تجاوز نمود: 
- نوج پیامیو. ۰ ۳۸۵۰ سال. 


.١‏ كامل ابن أثير. ج .١‏ ص ۱٩‏ ؟. كمال الدین۔ 
۵ اعبار اندول. ۶ کنزالفواند. می ۲۴۵۔ 
۷ تاریخ طبری ۸ غيبت طوسی, 


۹ اغبارالدول۔ .٠‏ کامل ابن اثير. ج ص ۱ 


۵ امكان فلسفی (منطقی ) ۷۳ 


لقمان حکیم» ۳۰۰۰ سال و بنابر نقلی ۱۰۰۰ سال. 

لقمان بن غاد ۳۵۰۰ سال.' 

7 کسانی كه هزاران سال عمر کرده‌اند و تا ظهور امام زمان ل یا آخر عمو 
دنیا زنده خواهند بود که می توان از آن‌ها خضر را مثال زد.؟ 

عوامل طول عمر 

اطبا و جاممه‌شناسان در مباحثی که از خود ارائه داده‌اند عواملی چند را 
برای طول عمر انسان ذكر کرده‌اند امتال: اطمینان و اعتماد روحی» عامل 
ورائت» عامل تنذيه. کم خوراکی. عامل محیط نوع کار ترک سیگار, هموای 
آزادد سرماء پیاده روی زياد برنامه‌ریزی برای زندگی» هدف‌دار بودن زندگی 
برای انسان؛ تناسب و تعادل بين کار و استراحت. خواب قیلوله مخصوصاً برای 
کسانی که بين ۳۰ تا ۵۰ سالهاند» داشتن کفش راحت ودارای رنگ زيباء 
صبحانة خوب تناول کردن, استفاده از مواهب طبیعی, تنظیم خواب از حیث وقت 
و مقدار ودیگر عوامل که می‌نواند تأثیر بسزایی در طول عمر انسان داشت باشد.؟ 


۵ - امکان فلسفی (منطتی) 
مقطو يه نكن اقلق یا متطفی ار أنيك كه با مراجنة به ل سے 
كونه مشكل عقلى وفلسفی که مخالف با نظرية طول عمر باشد وجود تدارد. 
وجود سه پرتقال كه به تساوی وبدون کسر به دو نصف تقسيم می‌شوند 


۱. اغبارالدول۔ ۲ المستظرقب. 3 ۲ عن ۳۲ 
۳ ارلین دانشگاه و آخرین يبامبر. ج ۳ س TF‏ 


ينك امامت و قیبت 


امکان عقلى ندارد؛ زيرا عقل قبل از هر عمل تجربی درک می‌کند که سه عدد 
فرد است نه زوج» ولذا مکان تقسیم به تساوی وزوجیت را ندارده والا لازم 
می‌آید که در يك زمان هم زوج باشد و هم فرد و این تناقض است, تناقضی که 
عقلاً محال است. ولی وارد شدن انسان در آتش ووارد شدن در قرص 
خورشید بدون آنکه حرارت أن انسان را بسوزاند محال عقلی و منطقی نیست» 
زیرا تناقض نیست در این‌که آتش از جسمی که دارای حرارت بیشتر است به 
جسمى كه حرارت أن کمتر است نرسدء تنها خلاف علم و تجربه است. 

از اینجا استفاده می‌شود که دائرۂ امکان عقلی از داثرة امکان علمی و دائرۂ 
امکان عملی وسیع‌تر است. 

شکی نیست که طولانی شدن عمر انسان به هزاران سال از جنبة عقلی و 
منطقی ممکن است. و هیچ گونه اشکال عقلی نداردہ و هیچ‌گاه مستلزم تناقض 
نخواهدبود؛ زيرأ در مفھوم حیات و زندگی مرگ سریع نهفته نشده است. 

فخر رازی در توجیه طول عمر انسان در ذیل أيه شریفه: «لبت فيهم 
أَلْنَ سنه إلا خَمْسِينَ عاما...»" در تفسیر خود می‌گوید: «برخی از اطباء 
می‌گویند: عمر انسان بيش از (۱۳۰) سال نمی‌شود ولى أيه بر خلاف أن 
دلالت داشته وعقل نيز طول عمر بيش از اين مقدار را تأبيد می‌کند؛ زيرا بقاء 
بر تركيبى که در انسان است ناتا ممكن است وگرنه باقی نمی‌ماند. دوام تأثير 
مؤثّر نيز درأو ممكن است ؛ زیرا مؤٹر در وجود انسان اگر واجب الوجود است 
که دوام دار واگر غیرواجب الوجود باشد برای او سؤترى است و بالاخره به 








۱. سوره عنگبوت. آيه ۱۴. 


۵-اسکان فلسفی (منطقى) ۷۵۸ 


واجب الوجود بازمی گردد که دوام دارد. لذا ممکن است که تأثیر واجب الوجود 
دائمی گردد که در نتيجه بقاء ذاتاً ممکن مر گردد واگر چنانچه بقاء نداشته باشد به 
جهت آمر عارضی است؛ وعارض هم ممکن العدم است واگر وجود عارض مانع 
واجب بود به همین مقدار عمر نیز نمی‌توانست باقی بماند. نتيجه این‌که حرف 
برخی از اطباء كه گفته‌اند: عمر انسان از (۱۳۰) سال فراتر نمی رود باطل است»۱ 

شيخ مجتبی قزوينى خراسانی در استدلال عقلی وفلسفی بر ضرورت 
وجود شخص طویل آلعمر در خارج می‌گوید: «طبق قواعد فلسفه و حکمت هر 
طبيعتى که قابل زیادہ و نقصان در عالم موجود است بايد فرد کامل أن طبیعت 
در خارج موجود باشد: زیرا هر طبیعتی طالب كمال نهایی خود است. مطابق 
این قاعده تعدادى از مسائل فلسفی پایه گذاری شده است که از جملة آن‌ها 
وجود فرد كامل در بين بشر به اسم (نبی) يا (حكيم) است. 

و مطابق اين قانون نیز که با برهان به اثبات رسیدہ است» قابليّت زندگی و 
عمر بشر دارای مراتب متعددی در خارج است. عمر (۱۰۰۰) يا (۲۰۰۰) سال را 
نمی‌توان نهایت مرتبة امکان زندگانی به طور یقین دانست بلکه ممکن است 
كه بیش از اين مقدار باشد. با قطع نظر از این قانون» طول عمر مطایق نظر 
قوی‌تر باشد» موجبات بقا و ازدیاد عمر او بیشتر اس 


۱. تفسیر فغر رازی. ج ۲۵.ص ۴۳. ۲. بیان القرآن. ‏ هه ص ۱۱ ۰ ۱۲. 





مر 7 
مرن وو سد 


سلسله کتب جاب شده از مؤلف پیرامون مهدویت 


۱ - تولد حضرت مهدی 9 

۲ . امامت در سنین کودکی 

۳ امامت و غیت 

۲ غیبت صخري 

۵ ۔ غيبت کبری 

۶ وظایف ما در عصر غیبت 

۷ اماکن مقدسة مرتبط با حضرت مهدی ا 

۸ - بررسی دعاى ندبه 

4 - دکترین مهدویت تنها راہ نجات بشو 

۰ دفاع از مهدویت 

۱ . قلسفه حکومت عدل جهاتی 

۲ نظریه‌پردازی دربارة آینده جهان 

۳ منجی از دیدگاه ادیان ۱ 
۴ - وجود امام مهدی 38 از منظر قرآن و حدیث 
۵ ۔ وجود امام مهدی 1۳ در پرتو عقل 

۶ ۔ مهدویت و جهانی‌سازي 

۷ .قرآن و ظهور حضرت مهدی تا 

۸ - علايم طهور 

4 هنگامة ظهور 

۰ . حکومت حضرت مھدی ٤ڑ‏ در عصر ظهور 


فهرست منشورات مسجد مقس جمکران 


۹ء قرآن کریم امزنوى کلب مسي 

۷۔ کلیات مفانیح السنان يندت سیا 

۳ متتضب مفائیح العنان امسا 

۴۔ نهم البلاشه لارزيرى ہی 

۵ - صحیفۂ سجاديه 

۶۔ ادعیه و زارات امام رمان 4 

۷ آنینه اسرار 

۸۔ آثار گتاء در زندگی و راہ جیرآن 

۹۔ آغرین يناه 

۰ آغرین خورثید بيدا 

1 آشناپی با چهارده معصرم ۲:۱ 
١‏ آٹا شيع مرتضی زاهد 

1 آیین انتظار اتسر مرد السكارها 

۴ ارتباط با غدا 

۵ از زلال ولایت 

۶۔ اسلام‌شناسي و اسغ به شبات 

۷ - اباست. غييت. هرر 

۸ امامت و غیبت فز دیدگاه علم کلام 
۹ء امامت ر ولایت در اسللی شيخ دول 
۰ ۲- امایرضا. لمام‌مهدی و حقرت معصومه | اردسا 
1 امام رغال در رزمگاه ادیان 
۶ امام شلاسی و پاسخ به شبهات 

۳ے اتظار بهار و بارأن 

۴۔ انتظار و اسان مداصر 

۵۔ امب انان و اقا 

۶ با لولین امام در أغرين پام 

۷۔ بامداد بشريث 

۸۔ بهتر از بهار /کردک 


۹۔ پرچعدار نینوا 

۰- پرچم هدایت 

۹۔ بیامبر ا پل وتروريسيم وغشترنتطلبى 
۲ پیابر امنا ع4 و جهاه وہر سداری 

۴٣۔‏ پیامبر امل غا وحقرق افلت‌ها وارتداد 
۴۔ یامبر اعظ ا وحقرل زن 

۵۔ پیامبر اعمط غاا م صلحطلبی 

۶۔ تاریخ امیر المؤسين 388 / دو جلد 

۷۔ تاریخ بيلمير الا مل دو جلد 

۸۔ ٹاریخچه مسجدعقدس جمکران ارس ہے ارنبانگلہی؛ 
۹۔ تاريخ سبد الشبداء 44 

۰۔ تجلیگاه صاحب الزمان اة 

۱ - تشرف پافتگان پھر دیا 

۷ جلومعای ينهاتى امام عصر 488 

۳۔ چپارده گفتار راط موی با عضرت نهد 
۴۔ دبل حدیث قبا يدي ل در کد دار على غ37 
۵۔ هل حدیث برگریدہ از پیابر انط ا 
۶۔ حضرت مهدی 38 فروغ تابان ولایت 
۷ حکت‌های جاوہد 

۸ تم مورمهای بس و واقعه 

۹ء غرائن الاشعار (مصریہ انطر 

۰ عور كيد غايب سر نم لالب 

۱ غوثه‌هاي طلایں لسري ادرا 

۴ دار السلام 

طق داستان‌هایی از ليام زمان کڈ 

۴ باغ شقابق امسر اکتا 

۵۔ در اتظار منجي (روسی) 


۶ در جت‌جری نور 

۴۔ در كربلا چه گذشت؟ ارم شی اللهربا 
۸۔ دفاع از حریم امامت و ولایتمختصر ای دارا 
۹۔ دلشد: در سرت ديدار دوست 

۰ فين و آزادی 

۱ وجعت با حيات دوبار: 

۷۔ رسول ترف 

۳ روزنه‌هایی از غالم غيب 

۴ زيارت ناعيه مقذسه 

24 سعاب رحمت 

8 سخترائى مراجع در مسجد جمکران 

۶۷ سرود سرخ انار 

۸۔ مما شوه تشه دیدار 

۹۔ سلفي‌گری (وهاییث) و پاسخ به شبھاٹ 
۰ سباحت فرب 

۱ سيماى امام مهدی ا در شعر عربي 
۲ سیمای جھان در هر امام ومان 398 ابيا 
۳ سيماى مهدی مرعودئة در آنه شعر فارس 
۴۔ شرح زیارت چامعہ كبيرء ارم الشيرس اللعيه؛ 
۵۔ خسن وراء العاب ار عرنی 

۴ صہح قرأ ير سد 

۷۔ ظهرر حضرت مهدی 2۳ 

۸ عاشورا تجلی دوستی و دشمتی 

۹۔ عریقه‌تریمی 

+ عطي سیب 

۱۔ عقد الدرر فی أغبار المنتظر 4# أغرس 
۲ على له مروارید ولایت 

۳ علي 88 و بايان ناريخ 

۴۳۔ غدیرخم (روسی, آذری لاتین) 

8ء غدیرشتاسی و پاسخ به شبهات 

۶ فته وعابیت 

۷ ندک ترالفتار فاط چ 


۸ فریادرس 

٩‏ فرهنگ اخلاق 

۰ء قرهنگ تریت 

۱ فرهنگ درمان طبيعي بیساری‌هاآیی 
۲۳ فوز اكبر 

۳ء قریادرس 

۴۔ قصه‌های تربینی 

۵ کرامات البهدى 38 

۶ء کرات‌های حضرت مهدي 35 

۷۔ کسال الدین وتمام التعمة امرچدا 
۸ء۔ كيكشان راہ یلین ارم اندرا 

۹۔ گردي از رمگڈر درسب سرد سا 
١‏ كسان مهدویت 

1-١‏ كتجيه لور وبرکت. ختم صلوات 
۲ مام نضبلت‌ها 

۱-۳ مشكا: الاتوار 

۴ء مفرہ مذگر غالب 

۵ء مکہال المکارم لمر با 

۶ منارل الآخرة. زندگی پس از مرگ 
۴ - می موعود از منظر وج الاه 
۸« منشور نینوا 

۹۔ موعودشناسی و پاس په شبهات 
۰ بودي تج انید و تجات 
١‏ مهدی محظر يت در انديشه اسلامی 
۲ - مهدی مر عر د .تج جد ۱۲ سار مدر ند 
۳ء مهربازتر از عادر / توجوان 

١1+‏ . مهر بيكران 

8۵ء ميثاق متتظرآن ادر زارت لا مرا 
۶۔ نایدا ولی با ها نارس ,يرك الول تگليسی بقاع 
۷ ۔نجم الثللب 

۸۔ نجم اثالپ ہدیا 

١5‏ . داي ولات 


۰ - نشانه‌های ظهور او 
2-۱ نشانەعای يار ر جكامه اتظار 

۲ - نگلھی به سیعیت و باس به شبهات 
۳- نماز شب 

۴۔ تهج الكرلمة ات وی لا سی اه 
8 م آن که دی تر آمد 

۶ - راقعه عاشورا و باسخ به شبهات 
2-۷ وظایف منتظران 

۸۔ دیوگی‌های عفرت زب خا 
۹۔ هدي احمدب۷ہے. بم ہیی 

۰- هبراء ہا مهدي مننظر 

1 ياد مهدی 38 

۳ - يأر غاب از نظرنسود کل 

۳ - باییم الحكمة بعري _بنم جلد 


جھت تهیه و خرید کتاب‌های فوق, می توائید با نشانی: 
قم ۔ صندوق پستي ۶۱۷ انتشارات مسجد مقذس جمکران مکاتبه و یا با شماره 
لفن های ۰۷۲۵۳۷۰۰ ۷۲۵۳۳۴۰ ۰۲۵۱ تماس حاصل تمایید. 
کتاپ‌های درخواستی بدون هرينة پستی برای شما ارسال مي‌گردد. 
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